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هويـت  فرجام تاريخى و دستاوردهاى ماندنى عاشورا در طول دهه ها و سده هـاى پـس از خـود، بـه جريـانى                        
نگاهى گذرا به حجم گزارشـها،      . فرهنگ عاشورا نام ببريم   ?بخشيد كه امروزه مى توانيم و بايد از آن به عنوان            

تحليلها و آثارى كه در طى قرون گذشته و زمان معاصر بازگوكننده زواياى مختلف اين فرهنگ اسـت گويـاى                    
بسيارى از مقولـه هـاى      . ن فرهنگ بدهد  عظمت، جامعيت، عمق و اصالتى است كه عاشورا توانسته است به اي           

زندگى بر ميزان اسلامى را مى تـوان در ايـن فرهنـگ             ?اجتماعى و انسانى و حجم وسيعى از ريزترين مسائل          
تـا كنـون   . شاهد بود و از آن براى چگونگى سلوك و تعامل اجتماعى و سياسى و حتى اخلاقـى خـود آموخـت            

ن زمينه صورت گرفته است ولى همه آن چيزى نبوده اسـت            تلاش هاى درخورى از سوى صاحب نظران در اي        
 .كه مى بايست انجام گيرد

 
 

يكى از محورهاى قابل توجه در موضوع عاشورا كه تاكنون نيز كمتر به آن پرداخته شده، بررسى تأثير و نقشى                    
 .ه استاست كه اين حركت بزرگ در فقه سياسى ما داشته است كه اين مقاله جهت تبيين آن سامان يافت

 
 

آنچه دراين مقاله مورد نظر است، نه احكام فقهى مربوط به عاشورا و نه تحليل فقهى انگيزه و ماهيت عاشـورا                     
بلكه بررسى و ارزيابى اين موضوع است كه فقهاى ما از چه منظرى به عاشورا نگريسته اند و حركت امـام بـه                       

 .ه استعنوان سيره عملى معصوم چه نقشى در فقه سياسى آنان داشت
 
 

 نويسنده پس از يك مقدمه در باب علت طرح اين موضوع در فقه
 

در فقه سياسى و بـازگويى نـوع اسـتناد بـه آن،     ) ع(سياسى و محدوده آن، به تبيين انعكاس حركت امام حسين 
گمان به زنده ماندن، شهادت و قتل شرافتمندانه، شوق بـه           : نقش آفرينى در ديدگاه فقهاى شيعه تحت عناوين       

هادت، دفاع از اصل دين و حفظ مذهب، راز نهفته و مسئوليت ويژه و قيام براى تشـكيل حكومـت اسـلامى،                      ش
 .پرداخته و ضمن مستند سازى ديدگاههاى ياد شده، آنها را مورد ارزيابى و نقادى علمى قرار داده است

 
 

 طبرسى، علاّمـه حلـّى، شـهيد        ديدگاههاى ياد شده مربوط به فقهاى بزرگوار شيعه، سيد مرتضى، امين الاسلام           
 .قدس سرهّم الشريفمى باشد?ثانى، محقق ثانى، صاحب رياض، صاحب جواهر و حضرت امام خمينى 

 
 گستره عاشورا و فرهنگ آن . اشاراتى چند يكم
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عاشورا از آن يـاد مـى كنـيم، در مقايسـه بـا بسـيارى حركتهـا و          ?كه اينك با محوريت     ) ع(حركت سيدالشهدا 

ر كه پيش از آن يا پس از آن رخ داده، از نظر حجم حوادث و سير تاريخى آن، بسـى محـدودتر و                       قيامهاى ديگ 
كتاب تاريخ آن بسى كوچكتر است اما حيات آفرينى و راهگشايى آن و نقشى كه در تاريخ اسلام ايفـا كـرده و                       

ق و حاكميـت ديـن بـر        الگويى كه در حركتهاى اصلاح گرانه و مبارزه با ستم و تبعيض و جهاد براى اقامه ح ـ                
جاى گذاشته و تحولى كه در نوع نگرش به زندگى و حيات انسانى ايجـاد كـرده اسـت، بسـى فراتـر از نقـش                          
. آفرينى يك حركت محدود، در يك مقطع زمانى خاص و در گوشه اى از سرزمين پهناور اسـلامى مـى باشـد                     

ا يزيد توسط حـاكم مدينـه، تـا سـرانجام           از موضع گيرى در مواجهه با دعوت به بيعت ب         ) ع(حركت امام حسين  
شهادت، چند ماه بيشتر به درازا نكشيد اما جانمايه حركت كه بسان روح كلى قيام در همه اجـزاى آن جـارى و    

از مدينـه   ) ع(سارى است از يك سو و حجم حوادث و قضايايى كه در آن فاصله زمانى محدود با محوريت امام                  
 و دنباله آن تا شام و سپس مدينه اتفاق افتاد از سوى ديگر، آن قـدر بـزرگ و         تا مكه و از مكه تا كوفه و كربلا        

در جهات مختلف قابل توجه و اهتمام هست كه هنوز پس از آن قرنها و پس از آن همه نگارش و تحقيق و آن 
همه روشنگرى كه توسط صاحب نظران و پژوهشگران بر اساس منابع تاريخى و موازين تحقيـق و تحليـل در                    
قضاياى از اين دست، صورت گرفته، و علاوه، به خاطر تأثيرى كه بازگويى و تبيين علمـى عاشـورا در سـلوك                      
اجتماعى و سياسى و رفتار دينى جامعه اسلامى دارد، همچنان بلكه همواره مى توانـد و بايـد بـه عنـوان يـك                        

تماعى، كلامـى و فقهـى مـى        موضوع زنده و حياتى محلّ توجه پژوهشگران در حوزه هاى مختلف تاريخى، اج            
 . باشد

 
 

به ويژه كه فرجام عاشورا، شكل گرفتن فرهنگى نوين با ويژگيهاى خاص خود در ميان جامعه گسترده اى بـود                  
فرجـام تـاريخى و   . كه هويت اسلامى بويژه شيعى اش، آن را از ديگر تمدنها و فرهنگهـا متمـايز مـى سـاخت      

ها و سده هاى پس از خود، به جريانى هويت بخشيد كه امروز مـى               دستاوردهاى ماندنى عاشورا، در طول دهه       
نگاهى گذرا به حجم گزارشها، تحليلها و آثارى كه در          . فرهنگ عاشورا نام ببريم   ?توانيم و بايد از آن به عنوان        

طى قرون گذشته و زمان معاصر بازگوكننده زواياى مختلف اين فرهنگ است گوياى عظمت، جامعيت، عمق و           
بسيارى از مقوله هاى اجتماعى و انسانى، و حجـم          . ى است كه عاشورا توانسته است به اين فرهنگ بدهد         اصالت

زندگى بر ميزان اسلامى را مى تـوان در ايـن فرهنـگ شـاهد بـود و از آن بـراى                      ?وسيعى از ريزترين مسايل     
 . چگونگى سلوك و تعامل اجتماعى و سياسى و حتى اخلاقى خود آموخت

 
 

در احياى عاشورا و گسترش و آموزش منطق حسينى و نصب العـين سـازى آن در                 ) ع(يان معصوم تلاش پيشوا 
جدايى از  ?سراسر زندگى، از هنگام زاده شدن كه كام نوزاد با طعم خاك كربلا آشنا مى شود تا آخرين لحظات                    
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گوسـازى  همـراه مـى گـردد، همـه و همـه در جهـت ال      ?ميان جمع مردمان كه در قبر خويش با خاك كـربلا           
 . فرهنگ عاشورا و تقويت و گسترش نقش آفرينى آن در حيات دين و دينداران بوده است?
 

 اجتهاد در ماهيت و الگوسازى عاشورا . دوم
 

كه از همان آغاز، نگاههاى متفاوتى را متوجه خود ساخت و در            ) ع(تحليل و ارزيابى حركت بى نظير سيدالشهدا      
 و دشمنان با برخوردها و تفسيرها و ارزيابى هاى چندى مواجه شـد تـا                اوان شكل گيرى خود از سوى دوستان      

اينك كه پس از قرنها، هزاران كتاب و رساله و مقاله را به خود اختصاص داده، طبعاً يك نگاه و در يك جهـت                        
در مقايسـه بـا بسـيارى حركتهـاى سياسـى و            ) ع(خوشبختانه تاريخ نگارى و وقايع نويسى حركت امام       . نيست
اعى ديگر و على رغم انگيزه اى كه قدرتهاى وقت در سرپوش گذاشتن بر آن و تحريف آن داشـته انـد و                       اجتم

اين امر طبعاً در تاريخ نگارى عاشورا تأثير مى گذاشته، از حجم قابل توجه و راهگشايى برخوردار است ولـى بـا          
ايـن حركـت، فقـر نسـبى منـابع و           اين همه يك منشأ براى تحليلها و ديدگاههاى مختلف در تفسير و ارزيابى              

عامل عمده ديگر، نگاههاى متفاوتى است كه تحليلگران و پژوهشگران در نگاه به             . مستندات تاريخى آن است   
اينكـه منشـأ اخـتلاف      . اين واقعه داشته اند، و هر يك از منظرى خاص و ديدى مخصوص به آن نگريسته اند                

اى ديگر بايد به آن پرداخت، اما مـرورى اجمـالى بـر آنچـه               نگاهها در اين باره چيست، پرسشى است كه در ج         
نگاشته شده يا در اذهان موجود است، بخوبى نشان مى دهد كه در ابعاد مختلف كلامى،                ) ع(درباره حركت امام  

تاريخى، و فقهى حركت، تفسيرها و ديدگاههاى متفاوتى وجود دارد كه بخشى از آن در تعارض بـا يكـديگر و                     
) ع(اين تفاوت ديدگاه را مى توان در فقه سياسى و نحوه تحليل حركـت امـام               . ز قابل جمع است   البته بخشى ني  

 . نيز مشاهده كرد
 
 

طبيعى است اين اختلافها بويژه اگر به سطح تعارض و تنافى برسد، در اصل الگوسـازى و چگـونگى آن نقـش                      
هيم، بسيار تفاوت است كه به عنوان مثـال،         چرا كه در نقش آفرينى عاشورا و الگويى كه از آن ارائه مى د             . دارد

را يك امر ناخواسته و بدون پيش بينى قبلى بشماريم و يا آن را طرّاحى شده از پيش و                   ) ع(كشته شدن حضرت  
به عنوان هدف نهايى بدانيم، و يا يك هدف ميانى و در جهت شكل گيرى حاكميت سياسـى حـق و تشـكيل                       

لاً شخصى و دور از دسترس فهم ما كه طبعاً بايد در چـارچوب مـوازين                حكومت اسلامى، و يا اساساً امرى كام      
و ) ع(و يا در نگاه ديگر، آن را قابل فهم، ولى گزينش آن را تنها به خواسـت امـام                . موجود ارزيابى و داورى كند    

ى يعنى انتخاب راهى كه مى توانست غير از ايـن باشـد و اگـر رفتـار                . روحيه شهادت طلبى ايشان ارجاع دهيم     
و اينهـا همـه، نگاههـاى       . نيز پيشه خود مى ساخت معذور بود و مصـيب و مثـاب            ) ع(چون برادرش امام حسن   

فرضى و خود ساخته نيست، بلكه اشاره اى است به آنچه در نگاه صاحب نظران بـويژه فقهـاى ارجمنـد آمـده                       
 . است و شرح آن خواهد آمد
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 انعكاس عاشورا در فقه سياسى . سوم
 

ى قابل توجه در موضوع عاشورا، كه تاكنون نيز كمتر به آن پرداخته شده، بررسى تأثير و نقشى     يكى از محورها  
يك نگاه به جنبه فقهى عاشورا، همان است كـه بـه       . است كه اين حركت بزرگ در فقه سياسى ما داشته است          

 قـرار گرفتـه و آن       صورت گسترده در ابوابى چند از عبادات و بر اساس متون روايى، مورد توجه فقهـاى عظـام                 
همه آداب و سنن و احكام در فصول مختلف نماز و زيارات و روزه و طهارت و ماننـد آن را ويـژه خـود سـاخته         

يك نگاه به بعد فقهى نيز در عـرض         . است و همه فقها نيز طبعاً به آن پرداخته و در ابواب مختلف فتوا داده اند               
را در چـارچوب    ) ع(مى واقع شده و مى شود و اصل حركت امام         تحليلها و ارزيابى هاى تاريخى، اجتماعى و كلا       

از نقطه نظر فقهى، چه صورتى دارد و در كدام جايگـاه  ) ع(موازين فقهى بررسى مى كند تا نشان دهد قيام امام      
را بر اساس موازين موجود فقهى چگونه بايـد تفسـير و تحليـل كـرد؟                ) ع(قرار مى گيرد و در واقع حركت امام       

مى توان همين پرسش را از نقطه نظر تـاريخى و اجتمـاعى داشـت و يـا آن را از نظـر كلامـى و در                         چنان كه   
اما از منظر فقهى مى توان نگاه سومى نيز برخاسـته از نگـاه دوم، بـه      . محدوده بحث علم امامت مطرح ساخت     

اسـت و چگـونگى     داشت و آن نقشى است كه در فقه موجود و در كلمات فقهاى عظام داشـته                 ) ع(حركت امام 
اين همان  ). ع(طرح و تحليل آن به عنوان يك مستند فقهى و در واقع به مثابه مصداقى از سنت عملى معصوم                  

بعدى از عاشورا است كه على رغم اهميتى كه دارد كمتر به آن پرداخته شده و اينك وجهه اصـلى ايـن مقالـه                        
 . قرار گرفته است

 
 

ظر است نه احكام فقهى مربوط به عاشورا و نه تحليل فقهى انگيزه و ماهيت        بنابراين آنچه در اين مقاله، مورد ن      
عاشورا، بلكه بررسى و ارزيابى اين موضوع است كه فقهاى ما از چه منظرى به عاشورا نگريسته انـد و حركـت      

 به عنوان سيره عملى معصوم، چه نقشى در فقه سياسى آنان داشته است؟ ) ع(امام
 
 

در برخورد با باغيان    ) ع(تندسازى بهره جستن فقيهان شيعه و سنّى، از موضع اميرالمؤمنين         نمونه پيشين اين مس   
به ويژه ناكثين جمل و چگونگى تعامل حضرت با آنان در آغاز، ميانه و پايان جنگ است كه در فقه بـه عنـوان                 

 كـه تـا آن روز، نـه در          دليل عمده اى بويژه براى فقهاى سنّى مطرح شده و مورد استناد قرار گرفته است، چرا               
 . و نه در دوره خلفاى پيشين، نمونه اى قابل استناد در اندازه جنگ با باغيان رخ نداده بود) ص(زمان پيامبر اكرم

 
 بازتاب محدود در نگاه فقها . چهارم
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مراجعه به متون فقهى شيعه نشان مى دهد كه تنها تعدادى انگشت شمار از فقهاى برجسـته شـيعه، در ميـان                      
پرداخته و به عنوان يك دليل فقهى به ارزيـابى آن    ) ع(مستندات فقهى خود، به موضوع قيام و اقدام سيدالشهدا        

اينكه چرا نگاه به عاشورا به عنوان يك مستند فقهى، محدود به اين جمع فقيهـان شـده و فقهـاى                     . نشسته اند 
آيا از آن رو بوده     . رسشى است قابل اهتمام   ديگر در كتابهاى استدلالى خود سخنى از آن به ميان نكشيده اند، پ            

است كه در بخش مورد نظر، ادله به اندازه كافى موجود و گويا بـوده و نيـازى بـه افـزودن سـيره عملـى امـام           
وجود نداشته است؟ اين پاسخ هر چند احتمال مى رود ولى قانع كننده نيست چرا كه فقهـاى ديگـر                    ) ع(حسين

ه اند، نوعاً از منظر دليل مخالف و مصداق نقض به آن پرداخته اند و طبعاً اين كه از اقدام حضرت نيز سخن گفت
 . گونه موارد نمى تواند به عذر وضوح مطلب، مسكوت بماند

 
 

و واقعيت آن براى اين دسته از فقها روشن نبوده اسـت و             ) ع(آيا به اين علت بوده است كه ماهيت حركت امام         
 ه است؟ ابهام موضوع باعث عدم طرح آن شد

 
 

آيا به اين دليل متعرض آن نشده اند كه آن را امرى كاملاً ويژه حضرت دانسته و اساسـاً از محـدوده و فضـاى        
 ادله فقهى بيرون مى شمرده اند؟ 

 
 

 در استدلال فقهى آنان، جايگاهى نيافته است؟ ) ع(و يا صرفاً ناشى از يك اتفاق و غفلت است كه حركت امام
 
 

ه احتمالات ياد شده مى توان قضاوت يكسانى درباره همه اين فقيهان در بيان علت نپرداختن به                 البته با توجه ب   
اين موضوع نداشت ولى به هر حال اين پرسشى است قابل پى گيرى كه چرا فقهاى بزرگوار در مثـل موضـوع                     

 نفـر محـدود از، آنـان اقـدام     استناد جسته اند اما تنها چند) ع(بغى واحكام باغيان، به رفتار و سيره اميرالمؤمنين     
به عنوان مثال فقيه عظيم الشـأن، شـيخ         . ، را به عنوان يك مستند فقهى قابل بررسى دانسته اند          )ع(سيدالشهدا

قدس سره در بسيارى از احكام بغات به تفصيل و حتى با شرح برخى جزئيات جنگ جمل و برخورد با                    ?طوسى  
هدنه در جهاد و امر به معروف و نهى از منكر كه مـى              ?باحثى چون   اما در م  ] 1[خوارج، به استدلال مى پردازد،    
در عاشورا نيز پرداخت سخنى به ميان نياورده است و براى اولين بار، در قرن               ) ع(توان به نوع اقدام امام حسين     

. ششم مفسر فقيه، امين الاسلام طبرسى، از منظر فقهى آن هم در تفسير خويش به اين موضـوع مـى پـردازد                     
بر اساس موازين كلى فقهى اهل سنت چگونه است و آيا در خصـوص              ) ع(البته اينكه تحليل حركت سيدالشهدا    
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اقدام حضرت ارزيابى و تحليلى از اين منظر صورت گرفته يا نه، از محدوده اين مقاله بيـرون اسـت و نيازمنـد                        
 . بررسى جداگانه

 
 

در همين جمع محدود از     ) ع( استناد به سيره سيدالشهدا    از طرف ديگر اين پرسش را نيز بايد مطرح كرد كه چرا           
كتاب جهاد شده است؟ آيا در ابواب ديگرى از فقه نمى توان            ?هدنه و حداكثر    ?فقهاء نيز نوعاً محدود به بحث       

استناد جست؟ البته در كتابهاى فقهى شيعه، بخش مستقلى در عرض ساير ابـواب    ) ع(به وجوهى از حركت امام    
وع حكومت اسلامى و مبانى و وظايف نظام سياسى اسلام اختصاص داده نشده اسـت ولـى آيـا                   فقهى، به موض  

در حركت عاشورا، در ابوابى چون امر به معروف و نهى منكر و دفاع نيز وجـود  ) ع(جاى طرح سيره سياسى امام    
الى، در كدام يـك از      به عنوان يك مستند فقهى احتم     ) ع(ندارد؟ و اساساً بايسته است بررسى شود كه اقدام امام         

 ابواب و مسائل فقه مى تواند مطرح شود؟ 
 

 شيوه بررسى انعكاس عاشورا در فقه . پنجم
 

بررسى انعكاس و تأثير مستقيم عاشورا در مباحث فقهى فقيهان از منظر سـوم، را مـى تـوان بـر اسـاس سـير                         
 بـر حسـب بررسـى و        -آغازگر طرح   تاريخى آن پى گرفت؛ به اين گونه كه از امين الاسلام طبرسى به عنوان               

 آغاز كرد و سپس به ترتيب تاريخ، آن را تا دوره معاصر دنبـال كـرد؛ دوره اى كـه فقيـه                       -جستجوى نويسنده   
فقـه عاشـورايى وى، توانسـت       ?برجسته و نام آورى چون حضرت امام خمينى، سـرآمد آن اسـت و رهبـرى و                  

 . مشروع و وابسته سازدنظامى دينى و حكومتى اسلامى را جايگزين رژيمى نا
 
 

شيوه ديگر آن است كه بر اساس نوع تحليل و تفسير اين دسته فقها و موضعى كه در فقه در برابـر آن گرفتـه                         
آنچه در اين مقاله آمده است بر محور روش دوم و حتى الامكـان رعايـت                . اند، به طرح ديدگاه ها پرداخته شود      

مقدمه اى كـه    .  سير تاريخى آن را بر اساس همين طرح دنبال كند          ترتيب تاريخى آن است و خواننده مى تواند       
پيش از پرداختن به اين ديدگاهها خواهد آمد، جايگاه طرح موضوع عاشورا در فقه و استناد بـه آن را بيـان مـى      

 . كند
 
 

 مكتـوب  سلام االله عليه، هر چند داراى يك دوره فقه استدلالى     ?در اين ميان فقيه فرزانه، حضرت امام خمينى         
بيان كرده اند و منظرى كه ايشـان بـه          ) ع(نيستند اما ديدگاهى كه در تحليل و تفسير فقهى حركت سيدالشهدا          
و اين چنين اسـت كـه كـارايى عاشـورا و            . عاشورا دارند، از برجستگى و قوت و جامعيتى متمايز برخوردار است          
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وع و قدرتمند ختم مـى شـود و دسـتاورد           منطق حسينى در نگاه ايشان به بنيان گذارى يك نظام سياسى مشر           
 . عملى نگاه ديگر فقيهان، على رغم فقه برجسته و وارستگى خودشان، در سطحى محدود متوقف مى گردد

 
 

در فقه سياسى و بازگويى نوع استناد به ) ع(آنچه هدف اصلى اين مقاله است، تبيين انعكاس حركت امام حسين         
با اين همه به صـورت بسـيار محـدود و           .زرگوار است و نه به جهات ديگر      آن و نقش آفرينى در ديدگاه فقهاى ب       

مجمل به ارزيابى و نقادى و مستندسازى ديدگاههاى ياد شده پرداخته ايم، با اين اميد كه صاحب نظران حوزه                   
فقه و فقاهت در مباحث فقهى خويش، عهده دار تحليل و ارزيابى تفصيلى و بسط بحث درباره ماهيت حركـت                    

 آن 
 

 . حضرت گردند و ارزش و تأثير آن در مباحث فقهى مربوطه را كمتر از ظواهر برخى روايات شريف نشمارند
 

 جايگاه بحث 
 

لازم است جايگاه بحث و     ) ع(پيش از بازگويى ديدگاه فقها درباره عاشورا و چگونگى استناد آنان به حركت امام             
يك سو محدوده بحث و حوزه تأثيرگذارى آن در كلمات          علت طرح اين موضوع در فقه سياسى بيان شود؛ تا از            

فقها روشن شود و از سوى ديگر نشان دهنده اين امر نيز باشد كه اين دسته از فقهـا نيـز نوعـاً در اسـتناد بـه                            
عاشورا، آن را محدود به يك باب ساخته اند و در بابهايى چون امر به معروف و نهى از منكر و مراتب آن و يـا                          

 . ع، از آن سخن نگفته انددر فصل دفا
 
 

آتش بـس   ?از جمله مباحثى كه در فقه سياسى، در بخش جهاد، مورد بررسى و بحث قرار گرفته است موضوع                   
مهادنَه از آن نام برده شده و فصلى        ?هدنه و   ?و قرارداد صلح با دشمن و ترك جنگ است كه در فقه با عنوان               

محقـق اول، صـاحب كتـاب    .  و تعريف مستقلّى نيز از آن كرده اند  از بحث جهاد را به خود اختصاص داده است        
پيمان بر ترك جنگ در مدت مشـخص تعريـف كـرده            ?ق، آن را به     .'ه676گرانسنگ شرايع الاسلام، متوفاى     

 : است
 
 ]2.[هى المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة?
 
 

 : ه استق ارائه كرد'ه726نزديك به همين تعريف را علاّمه حلّى، متوفاى 



 9

 
 ]3.[هى المعاقدة على ترك الحرب مدة من غير عوض?
 
 

عدم عوض شـرط    ?عوض در چنين پيمانى است نه اينكه        ?بلاعوض نيز عدم شرطيت و اعتبار       ?منظور از قيد    
 ] 4.[صحت آن باشد

 
 

وجـه  مهادنه چه حكمى دارد و در شرايط گوناگون، چگونه است، پرسشى است كه فقهاى ما بـا ت            ?اينكه پيمان   
به منابع موجود و دليلهاى متعددى كه از كتاب و سنت در اين موضـوع در دسـت اسـت بـه بحـث دربـاره آن                           

محدوده زمانى و شرايط لزوم پايبندى به آن، و نيز عوامل ديگرى كه مى تواند در اصل و فـرع آن          . پرداخته اند 
و ) ع(عمومى و غيبت امام معصـوم    دخالت داشته باشد، مسائلى چون قوت و ضعف مسلمانان، مصلحت انديشى            

حتى شيفتگى به شهادت، به عنوان مسائل بيرونى، در كنار ظواهر ادله و نصوص موجود، مـورد توجـه فقيهـان               
) ع(آنچه در اين بحث مى تواند نمايى كلى را در تبيين چگونگى راهيابى حركت امـام حسـين        . قرار گرفته است  

ن مسائل نيست، بلكه تنها نگاهى كلى به مجموعـه ادلـه اى كـه در                به فقه، به دست دهد، پرداختن به همه اي        
اصل بحث و فروع آن مورد استناد و رد و پذيرش ديدگاه ها قرار گرفته، هر چند به اجمال، مـى توانـد فضـاى                         

و تبيـين   ) ع(كما اينكه اگر الگوسازى از حركت امام      . بحث و مدخل بازتاب عاشورا در فقه سياسى را روشن كند          
، در  )ع(ق حسينى، براى عمل را يك امر شدنى و لازم بدانيم، توجه به ادله و نصوصى كه در سيره حضرت                   منط

همين محدوده بحث مهادنه مورد استناد فقهاى عظام قرار گرفته، امرى ناگزير خواهد بود چرا كه الگوسازى از                  
ارچوب اسلام، قدم بر نمى دارد و يك رويداد كه بانى و محور آن، كسى است كه جز به خواست خدا و جز در چ

اساساً اسلام مجسم و قرآن ناطق است، نشان دهنده قاعده پذيرى و قـانون منـدى آن رويـداد اسـت و طبعـاً                        
سازگار با ديگر متون دينى و ادله و نصوص خواهد بود و در قاعده مند كردن و الگوسازى از آن، چـاره اى جـز                         

 . از موافق و مخالف، نيستپرداختن به نصوص و متون ديگر، اعم 
 
 

 : هدنه به آنها استدلال شده و اشاره رفته اينهاست?از جمله آياتى كه در بحث 
 
 ] 5.[و ان جنحوا للسلم فاجنح لها?
 
 ] 6.[و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة?
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 ] 7.[و قاتلوا فى سبيل االله الذين يقاتلونكم?
 
 ] 8.[كم من الكفاّر و ليجدوا فيكم غلظةيا ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلون?
 
 ] 9.[الاّ الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً و لم يظاهروا عليكم احداً فأتموا عهدهم الى مدتهم?
    
 ] 10.[فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم?
 ] 11.[فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم?
 
 الذين لا يؤمنون باالله و لا باليوم الآخر و لا يحرمّون ما حرّم االله و رسولُه و لا يدينون دين الحـق مـن                         قاتلوا?

 ] 12.[الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون
 
 ] 13.[و اما تخافنّ من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء انّ االله لا يحب الخائنين?
 
 ]14.[تدعوا الى السلم و أنتم الأعلون و االله معكمفلا تهنوا و ?
 
 

. و قضاياى تاريخى، مورد اسـتناد قـرار گرفتـه اسـت           ) ص(علاوه بر آيات ياد شده، مواردى از سيره پيامبر اكرم         
طبيعى است در نگاه فقها، همان گونه كه نوع استناد به اين موارد مختلف اسـت، سـطح دلالـت و اسـتناد نيـز               

. در قضيه كربلا باشد) ع(ى در مجموع مى تواند نشان دهنده جايگاه استناد به سيره امام حسين           متفاوت است ول  
 : از جمله موارد اخير اينهاست

 
 
 ] 15[در حديبيه؛) ص(جريان صلح پيامبر . 1
 
 
 ] 16[با اهل نجران در مقابل دو هزار حلّه؛) ص(مصالحه پيامبر. 2
 
 
صين در روز جنگ احزاب، براى جدا شدن خود و قبيلـه غطفـان از سـپاه    به عيينة بن ح   ) ص(پيشنهاد پيامبر . 3

 ] 17[ابى سفيان، در برابر دريافت يك سوم خرماى انصار؛
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پيشنهاد مشابه از سوى حرث بن عمرو، رئيس قبيله غطفان براى دست كشيدن از جنگ و دريافت بخشـى                   . 4
 لازم اسـت بـا سـران انصـار در ايـن بـاره مشـورت                 به اينكه ) ص(از خرماى مدينه در برابر آن، و پاسخ پيامبر        

 ] 18.[كند
 
 
به قبيله هذيل، براى تبليغ و هدايت آن قبيله، و مقاومت آنان تـا سـر                ) ص(موضع قاطع گروه اعزامى پيامبر    . 5

 ] 19.[حد شهادت در برابر شبيخون دشمن، چنان كه شرح بيشتر آن خواهدآمد
 
 
 ] 20[؛)ع(تبىپذيرش مصالحه توسط حضرت امام مج. 6
 
 

و ايستادگى تا شهادت خود و ياران و اسارت         ) ع(افزون بر اين موارد، استناد به عدم مصالحه حضرت سيدالشهدا         
خانواده است كه در سخن برخى فقها از جمله صاحب جواهر، كه موارد ياد شده نيز همه در كلام وى آمده، بـه      

ت ياد شده به دو دسته كلى پذيرش و عدم صلح و آتش بس              همان گونه كه مفاد كلّى آيا     . آن استناد شده است   
آنچه مربوط به گروه اعزامى به قبيلـه هـذيل و نيـز             . تقسيم مى شود، موارد ياد شده از سيره نيز دو گونه است           

سخن فقهاى بزرگـوار نيـز در حكـم مهادنـه و            . مى باشد در جهت مقابل بقيه موارد است       ) ع(اقدام امام حسين  
هدنه واجب است يا جايز و شرايط هر يك چيسـت،           ?اينكه  . ساس همين ادله شكل گرفته است     شرايط آن بر ا   

دسته اى چون . برخاسته از نحوه جمع ميان ظواهر دليلهاى ياد شده است كه به دو بخش كلى تقسيم مى شود               
اجب مـى كنـد،     هدنه را لا اقل جايز و در شرايطى و        ) ص(و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و مصالحه هاى پيامبر         ?

فاذا انسلخ الاشـهر الحـرم فـاقتلوا المشـركين و عـدم             ?و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة و دسته اى چون           ?مثل  
، مقاتله و عدم هدنه را مطلقاً جايز مى سازد، چه تـوان لازم وجـود داشـته باشـد و چـه                       )ع(مصالحه سيدالشهدا 

 . نباشد
 
 

ت از همين نقطه است كه آن دسته از فقها كه به مقتضاى ادلـه               به فقه درس  ) ع(ورود تحليل حركت سيدالشهدا   
نقلى و عقلى، در شرايط عدم توانايى براى مقابله و مقاتله با دشمن، قائل به وجوب هدنه و ترك جنگ شده اند 

هرى و آن را مطابق موازين و قواعد موجود فقه شمرده و معرفّى كرده اند، طبعاً بايد به اين دسته از ادله كه ظا                      
و ايستادگى تا شهادت است كه على   ) ع(يكى از آن ادله عدم مصالحه سيدالشهدا      . غير از اين دارد، پاسخ بگويند     

 . رغم كمى نيرو و عدم توانايى مقابله با سپاه دشمن صورت گرفت
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 ادلـه  با ظواهر ديگر) ع(چگونگى تحليل فقهى اين دو دسته دليل و جمع ميان آنها از جمله مقايسه حركت امام              
كه وجوب پذيرش صلح و ترك مخاصمه را مى رسـاند، بيـانگر ديـدگاه فقهـى ايـن فقيهـان دربـاره حركـت                          

است و ميزان استناد به آن و نقشى كه در استدلال آنان ايفا كرده را نشان مى دهد و در مجموع                     ) ع(سيدالشهدا
 . در فقه سياسى فقهاى عظام مى باشد) ع(گوياى بازتاب حركت تاريخى امام

 
 

اينك با اين مقدمه مى توانيم به بازگويى نگاه فقهاى ياد شده بپردازيم، با اين توضيح لازم كه اگر در نگاه يك 
به چند عامل و عنصر توجه شده، توجه مقاله بيشتر به آن عامل و فراز            ) ع(فقيه در تحليل و ارزيابى حركت امام      

 . زدسخن است كه ديدگاه وى را از ديگران متمايز مى سا
 
 

 گمان به زنده ماندن . تحليلهاى موجود در سخن فقيهان يكم
 

ر فرزانـه امـين                       يكى از نخستين تحليلهاى فقهى در ميان دانشمندان شيعى، ديدگاهى است كـه فقيـه و مفسـ
 هجـرى، آن را مطـرح سـاخته         >br>548الاسلام طبرسى، صاحب تفسير ارزشمند مجمع البيان، متوفـاى          

يشان، هر چند با تفسير ارزشمند خويش شهرت يافته، هم از آن رو است كـه فقيهـى توانـا         طرح ديدگاه ا  . است
بوده است و ويژگى فقاهت وى را هم با مراجعه به تفسير مجمع البيان مى تـوان پـى بـرد كـه حضـرت امـام                           

و . جسته انـد  و هم صاحبان رجال و شرح حال نويسان بر آن تأكيد            ] 21[خمينى نيز از آن به نيكى ياد كرده اند        
هم از آن رو كه نظريه وى به روشنى مى تواند پيشينه اى براى ديدگاه علاّمه حلّى باشد كه ديـدگاهى خـاص                       

 . است و شرح آن خواهد آمد
 
 

و أنفقوا فى سبيل االله و لا تلقوا بايديكم الـى التهلكـة و أحسـنوا ان االله يحـب                    ?مرحوم طبرسى در تفسير آيه      
هدنه نيز مورد استدلال قرار گرفته، همانند ديگر مفسران، احتمالات      ?ى از آن در بحث      كه فراز ] 22[المحسنين

امر به انفاق ?اختلاف مفسران در بيان مقصود آيه، برخاسته از وجه ارتباط ميان . و وجوهى را مطرح كرده است    
ين است كه برخى منظـور      اجمالى از ديدگاهها ا   . نهى از افتادن در هلاكت و معناى به هلاكت افتادن است          ?و  

 آيه را اين 
 

شمرده اند كه شما در راه خدا انفاق كنيد و با ترك آن موجب هلاكت خودتان نشويد، چرا كه مايه غلبه دشمن                      
عده اى نيز مفاد آن را همان معناى رايج در اذهان دانسته انـد كـه شـما بـى گـدار بـه دل                         . بر شما خواهد شد   

پـاره اى  .  مقابله و دفع دشمن را نداريد خود را در معركـه و هلاكـت نيافكنيـد      دشمن نزنيد و در حالى كه توان      
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مفسران نيز اساساً آن را از بحث جهاد جدا دانسته و مفاد آن را تأكيد بر ميانه روى در انفاق براى دور ماندن از                        
 . سختى و هلاكت فقر و بى چيزى شمرده اند

 
 

ت و گفته ها نمى بيند و از اين رو در نگاه ايشـان، مناسـب تـر مـى                    مرحوم طبرسى، منافاتى ميان اين احتمالا     
 لا تلقوا بايديكم الـى التهلكـة        ?سپس به استنتاج فقهى از فراز       . نمايد كه آيه بر همه وجوه ياد شده حمل شود         

 : مى پردازد و مفاد آن را در سه زمينه مطرح مى كند
 
 
 . باشد حرام استهر اقدامى كه احتمال خطر جانى در پى داشته . 1
 
 
امر به معروف و نهى از منكر را مـى تـوان در صـورت خـوف و احتمـال خطـر، تـرك كـرد، زيـرا يكـى از                               . 2

 . افتادن در هلاكت است?مصداقهاى 
 
 
اگر امام در رويارويى با كفار و باغيان، نسبت به جان خود يا مسلمانان نگرانى داشـته باشـد جـايز اسـت بـا                         . 3

در صفين و ) ع(در صلح حديبيه و كار اميرالمؤمنين) ص(شان براى مورد اخير به رفتار پيامبراي. دشمن صلح كند  
 : بامعاويه مثال مى زند) ع(صلح امام حسن

 
و فى هذه الآية دلالة على تحريم الاقدام على ما يخاف منه على النفس و على جواز ترك الأمـر بـالمعروف                      ?

ى التهلكة، و فيها دلالة على جواز الصلح مـع الكفـار و البغـاة اذا خـاف                  عند الخوف لانّ فى ذلك القاء النفس ال       
بصـفّين و  ) ع(عام الحديبيـة و فعلـه اميرالمـؤمنين   ) ص(الامام على نفسه او على المسلمين كما فعله رسول االله        

 .مع معاوية من المصالحة لما تشتتّ امره و خاف على نفسه و شيعته) ع(فعله الحسن
 
 

د كه اين فقيه و مفسر برجسته، مفاد اين فراز آيه را، حرمت هر نوع اقدامى مى داند كه ضررى ملاحظه مى كني
و از همين رو مى توان بلكه بايد براى دفع ضرر، از انجام وظيفه امـر بـه معـروف و                     . را متوجه جان آدمى سازد    

كه به شهادت ايشان ) ع(ينبا اين حساب حركت امام حس. نهى از منكر دست كشيد و يا با دشمن مصالحه كرد 
از اين رو، ايشان با طرح اين اشكال        . ختم شد، در ظاهر، در هر سه نقطه بر خلاف اين نتيجه گيرى خواهد بود              

به گونه اى تفسير و تحليـل شـود كـه بـا       ) ع(و پرسش، دو احتمال را مطرح مى كند تا از اين طريق اقدام امام             
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احتمال دوم  . كه در نگاه ايشان امرى قطعى است، منافاتى نداشته باشد         مفاد آيه شريفه و نتيجه گيرى ياد شده         
ايشان، را پيش از وى در سخن سيدمرتضى نيز شاهديم و پس از وى نيز در كلام محقق ثانى مـنعكس شـده                       

اما پاسخ نخست ايشان، سخنى سؤال انگيز و از نقطه نظر كلامى، بـراى              . است كه در ادامه بازگو خواهيم كرد      
از آغاز، به خوبى فرجام حركت و سرنوشت خويش را مى دانسته، غيـر قابـل پـذيرش                  ) ع(كه معتقدند امام  آنان  
و اين اعتقادى غالب است و اكثريت قاطع صاحب نظران شيعى بر اين باورنـد و شـاهد آن را افـزون بـر        . است

واه آگـاهى كامـل     آنچه در مباحث كلامى امامت آمده، متـون موجـود تـاريخى و روايـى مـى شـمارند كـه گ ـ                     
البته ظاهر سخن بزرگانى چون شيخ مفيد،       . از سرانجام قيام و حتى جزئيات اين حركت مى باشد         ) ع(سيدالشهدا
ق، گفته مرحوم   'ه460ق، و شيخ طوسى، متوفاى      'ه436ق و شاگردان وى، سيدمرتضى، متوفاى       'ه413متوفاى  

و به هر حال، پيشينه نگاه مرحوم       ]. 23[رون است طبرسى را همراهى مى كند كه اينك از محدوده اين مقاله بي           
طبرسى در طرح پاسخ نخست را بايد همان مباحث و ديدگاههايى دانست كه در برخى آثار كلامى آن بزرگـان                    

 .[*] وجود دارد و همه پيش از وى رحلت كرده اند
 
 

 ـ             س از فـراز پيشـين آورده   متن سخن مرحوم طبرسى در بيان اشكال و پاسخ ياد شده، كه آن را بدون فاصله، پ
 : چنين است

 
أحدهما انه ظن انّهـم لا يقتلونـه        : قاتل وحده، فالجواب انّ فعله يحتمل وجهين      ) ع(فان عورضنا بأن الحسين   ?

و الآخر انه غلب على ظنه انه لو ترك قتالهم قتله الملعون ابن زياد صبراً كمـا فعـل            ) ص(لمكانه من رسول االله   
 ]24.[ع عزّ النفس و الجهاد أهون عليهبابن عمه، فكان القتل م

 
 

و لا تلقوا بايديكم الـى التهلكـة را         ?مفاد سخن طبرسى اين است كه اگر كسى گفته ما در تفسير و تحليل آيه                
بـه تنهـايى جنگيـد در       ) ع(كه پيشتر ذكر شد، با اين خرده گيرى مقابله و خدشه كند كه پس چرا امام حسـين                 

ن مهلكه مى انداخت، پاسخ آن را به دو شكل مى توان داد؛ چـرا كـه دربـاره اقـدام                     حالى كه نبايد خود را به اي      
دارد و  ) ص(گمان مى كـرد بـه خـاطر نسـبتى كـه بـا پيـامبر                 ) ع(يكى اينكه امام  : دو احتمال مى رود   ) ع(امام

بـا  لازم به يادآورى است كه چون ديدگاههاى ايـن عالمـان برجسـته              ) [*]. ص(جايگاهى كه در چشم پيامبر      
صبغه اى كلامى و در فضاى مباحث اعتقادى مطرح شده، در چارچوب اين مقاله كه يك بررسى فقهى اسـت،                    

قدس سرهّم هر سـه از بزرگتـرين        ?جاى نگرفت هر چند همه مى دانيم شيخ مفيد، سيدمرتضى و شيخ طوسى            
 ايشان از مهمترين منابع     فقهاى شيعه به شمار مى روند و آوازه شهرت آنان محدود به شيعه نشده و آثار فقهى                

 . فقهى دوره نخست و براى هميشه، تلقى مى شود
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داشت، در هر حال او را نخواهند كشت، و احتمال ديگر آنكه اين گمان را داشت كه حتى اگر از نزاع و قتال بـا                         
 با وضـعى نـاگوار      آنان نيز روى گرداند و باب مصالحه را بگشايد، با اين حال، ابن زياد ملعون او را اسير كرده و                   

اين بود كه كشته شـدن بـا شـرافت و عـزت،             . كردند) ع(خواهد كشت، همان رفتارى كه با پسرعمويش مسلم       
 . همراه با جهاد را، بر خود برگزيد و آن را راحت تر شمرد

 
 

 احتمال دوم ايشان را پس از اين جداگانه دوباره بازگو و بررسى خواهيم كرد امـا احتمـال نخسـت كـه آگـاهى                       
به سرنوشت حركت و شهادت خويش را، زير سؤال مى برد و در حقيقت آن را نفى مـى كنـد، سـخنى                       ) ع(امام

نيست كه بتوان آن را به آسانى پذيرفت و نوع كسانى كه در اين باره به بحث و پـژوهش پرداختـه انـد، آن را                          
ى داننـد كـه در منـابع تـاريخى و           علاوه بر ناسازگارى با مبانى كلامى و اعتقادى، مخالف شواهد و ادله اى م ـ             

البتـه مرحـوم   . حديثى در اين خصوص وجود دارد و به گونه اى اطمينان آور، احتمال ياد شده را مردود مى كند      
پرداخته است ) ع(طبرسى در دو جاى ديگر تفسير ارزشمند خود به گونه اى كلى تر به اصل موضوع علم امامان       

 ] 25.[رون استكه بازگويى آن از حوصله اين بحث بي
 
 

در ارزيابى اين ادعا جاى پرداختن تفصيلى نيست اما در پاسخ به سخن ايشان و تأكيد بـر ضـعف آن، از ميـان                        
ادله و شواهد موجود، افزون بر آنچه در ادامه نيز در تبيين و تحليل ديدگاه فقهى امام خمينـى خواهـد آمـد، دو                

 : نمونه را بازگو مى كنيم
 
 

 ) ع(حسيننامه امام . الف
 

 از -بـوده اسـت   ) ع(و امـام رضـا  ) ع( كه از شخصيتهاى برجسته شيعه و از وكلاى امام كـاظم           -ايوب بن نوح    
و پيش امـام    ) ع(و حضرت جواد  ) ع( كه خود از بزرگان و فقهاى شيعه و وكيل حضرت رضا           -صفوان بن يحيى    

بسيارى از فقها، حتى بدون توجه بـه اعتبـار   از جايگاه والايى برخوردار بوده است و روايات او در نظر    ) ع(هشتم
 و او از مروان بن اسماعيل، و مروان از حمزة بن حمـران نقـل مـى                  -اسناد روايى پيش از او، مورد قبول است         

امام . و عدم همراهى محمد بن حنفيه سخن گفتيم       ) ع(، درباره قيام امام حسين    )ع(كند كه در حضور امام صادق     
ن حمران با تأكيد بر اينكه حديثى را كه اينك براى تو باز گو مى كنم پس از ايـن                    خطاب به حمزة ب   ) ع(صادق

هنگامى كه عازم حركت شد كاغذى خواست و اين نامه ) ع(حسين: جلسه، ديگر درباره آن پرسشى نكن، فرمود  
 : را نوشت
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 فانّ من لحق بـى مـنكم   من الحسين بن على بن ابى طالب الى بنى هاشم، اما بعد،. بسم االله الرحمن الرحيم  ?
 ] 26[أستشهد، و من تخلّف لم يبلغ مبلغ الفتح و السلام؛

 
اما بعد،هر كس ازشماها به من بپيوندد، . از حسين بن على بن ابى طالب به بنى هاشم         . بسم االله الرحمن الرحيم   

 .والسلام.به شهادت مى رسد، و هر كس باز ماند به جايگاه فتح و پيروزى نخواهد رسيد
 
 
 ) ع(سخن امام باقر. ب
 

است كه مرحوم كلينى آن را با سندى صحيح در دو جاى كتـاب كـافى آورده                 ) ع(نمونه دوم سخنى از امام باقر     
او . است و راوى نخست آن حمران بن اعين شيبانى است كه پدر حمزة بن حمران، راوى نمونه قبلى مى باشد                   

مار مى رود و در تعبيرى از او به عنوان يكى از حواريون             به ش ) ع(كه نيز شخصيتى بزرگ در ميان اصحاب ائمه       
و گروهى از اصحاب حضـرت،      ) ع(ياد شده، در جلسه اى علمى با حضور امام باقر         ) ع(و امام صادق  ) ع(امام باقر 

سـخن گفـت و از كسـانى كـه ادعـاى            ) ع(درباره مقامات علمى ائمه   ) ع(در اين جلسه امام   . شركت داشته است  
در تبيـين   ) ع(بحـث امـام   .  شناخت لازم درباره جايگاه والاى علمى آنـان ندارنـد انتقـاد كـرد              ولايت دارند ولى  

و آگاهى ايشان از اخبار آسمانها و زمين و همه نيازهاى دينى، اين فرصـت را بـراى                ) ع(شخصيت علمى امامان  
و ) ع( و امـام حسـين     )ع(و امـام حسـن    ) ع(حمران فراهم آورد كه پرسش كلّى خود را درباره قيام اميرالمـؤمنين           

وظيفه الهى كه به انجام رساندند ولى با اين حال از ناحيه طاغوتيان به قتل رسيده و مغلوب آنان شدند، مطـرح        
و به عبارت ديگر پرسش و شبهه وى اين بود كه اگر آن چنان كه درباره علـوم و                   . كند و علت آن را جويا شود      

دچار چنين سرنوشـتى شـدند كـه        ) ع(چگونه است كه آن امامان    مى فرماييد باشد، پس     ) ع(آگاهى هاى امامان  
 ! گويا به فرجام كار خويش آگاهى نداشته اند

 
جعلت فداك، أرأيت ما كان من أمر قيام على بن ابى طالب و الحسن و الحسين عليهم السلام و خـروجهم و                      ?

 فر بهم حتى قتلوا و غلبوا؟قيامهم بدين االله عزّ ذكره، و ما اصيبوا من قتل الطواغيت اياهم و الظ
 
 

در پاسخ به اين پرسش و رفع شبهه اى كه احتمالاً براى حمران و همه يا برخى از اعضاى جلسـه                     ) ع(امام باقر 
 : پيش آمده بود از جمله فرمود
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ان االله تبــارك و تعــالى قــد كــان قــدر ذلــك علــيهم و قضــاه و أمضــاه و حتمــه علــى ســبيل ! يــا حمــران?
قام علـى و الحسـن و الحسـين علـيهم           ) ص(فبتقدم علم اليهم من رسول االله     . ثم أجراه ) بار خ ل  الاخت(الاختيار

 السلام، و بعلم صمت من صمت مناّ؛
 

، حتمى ساخته بود، و )آزمايشى، خ ل(اى حمران، خداى تبارك و تعالى، آن را بر آنان مقدر و به شكل اختيارى        
بود كه على و حسن و حسين، عليهم        ) ص(آگاهى قبلى از ناحيه رسول خدا     بنابراين، با   . بعد آن را جارى ساخت    

 . السلام، قيام كردند و هر كس از ما نيز سكوت مى كند با همين آگاهى است
 
 

، افزود كه اگر آنان از درگاه خداوند، تغيير اين وضعيت و نابودى آن ستمكاران را درخواسـت                  )ع(آن گاه حضرت  
و اگر آن امامان دچـار      . مى كرد و در كمترين فرصت، آن طاغوتها را از ميان مى برد            مى كردند، خداوند اجابت     

چنين گرفتارى هايى شدند، به هدف دستيابى به جايگاه و كرامتى الهى بود كه خداوند مى خواست آنان بـدان                    
 ] 27.[ بكشاندلذا مبادا كه ديدگاهها و آراى اين و آن تو را به انحراف. دست يابند و نه عقوبت نافرمانى

 
 

بنابراين على رغم جايگاه ويژه و احترامى كه مرحوم طبرسى همانند بزرگانى چون شـيخ مفيـد، سيدمرتضـى و          
شيخ طوسى دارد، نمى توان احتمال نخست ايشان در نحوه جمع ميان ادله وجوب حفظ جان و حرمت افتـادن                    

 همان گونه كـه نمـى تـوان بـا ظـاهر سـخن آن                را پذيرفت و به آن تن داد،      ) ع(در مهلكه و اقدام امام حسين     
 . بزرگان پيشين همراهى كرد

 
 

و لا تلقـوا    ?در يك احتمال در تعـارض بـا آيـه شـريفه             ) ع(در نگاه مرحوم طبرسى هر چند حركت سيدالشهدا       
 اسـت   به فرجام قيام توجيه كرده و پاسخ گفته       ) ع(بايديكم الى التهلكة قرار دارد و آن را به بهاى نفى علم امام            

قدس سره مطرح شده مى تواند به عنوان يك مبناى          ?ولى نگاه دوم ايشان كه به پيروى از ديدگاه سيدمرتضى         
كلّى در فقه پذيرفته شود و مورد توجه قرار گيرد و آن اينكه، در دوران امر ميان ذلت و ننگ و سرانجام كشـته                        

نه و مرگ شرافتمندانه همراه با عزت نفس چنگ دشمن از يك سو، و ايستادگى و كشته شدن كريما?شدن در  
نيز در همين شرايط قرار گرفته بـود و         ) ع(جنگ با دشمن، ترجيح با صورت دوم است اما اينكه سيدالشهدا          ?در  

آيا اساساً مى توان اقدام حضرت را با چنين ضابطه اى تحليل و تفسير كرد، چنان كه مرحوم طبرسـى ممكـن                      
بويژه كـه   . ن مبناى كلى، لزوماً به معناى پذيرش اين تفسير و تحليل نيست           شمرده، مطلبى است كه پذيرش آ     

از آغاز مى دانست در چنين شرايطى قرار        ) ع(حتى با فرض دوم، همچنان اين پرسش باقى مى ماند كه آيا امام            
ه، آيـا بـر     مى گيرد كه يا بايد تن به كشته شدن ذليلانه بدهد يا قتل شرافت مندانه را برگزيند؟ اگر مى دانسـت                    
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لا تلقوا كرده است، با مفاد آيه منافات ندارد؟ به نظـر مـى رسـد                ?مبناى مرحوم طبرسى و استنتاجى كه از آيه         
احتمال دوم، در نگاه آن مفسر ارجمند، بتواند مشكل تنافى با مفاد آيه را مرتفع سازد ولى مشكل نفـى آگـاهى                      

شده، همچنان بـاقى اسـت و طبعـاً از ايـن نظـر، همـان       به سرانجام شهادت كه در احتمال اول مطرح       ) ع(امام
از اين رو پذيرش سخن طبرسـى، در حـد همـان            . اشكال اساسى احتمال نخست، بر احتمال دوم نيز وارد است         

مبناى كلى محدود مى گردد كه در دوران ميان دو گونه كشته شدن، ترجيح با قتل شرافت مندانه اسـت و نـه                       
و اين خود دستاورد ارزشمندى از اصل بازتاب عاشورا در فقـه سياسـى     ). ع(دام امام تحليل ايشان در خصوص اق    

 . اين مفسر عالى مقام به شمار مى رود، هر چند نحوه استدلال ايشان را نپذيريم
 

 شهادت و قتل شرافتمندانه . دوم
 

ظام آمـده، توجيـه آن در       در عاشورا، در سخن برخى فقهاى ع      ) ع(دومين تحليلى كه از اقدام و قيام امام حسين        
بازتـاب عاشـورا    . چارچوب كشته شدن شرافتمندانه و همراه با عزّت نفس و دورى جستن از مرگ ذليلانه است               

در فقه از منظر اين تحليل و تفسير، بيشتر بر اساس موازين جـوانمردى و اخـلاق والاى انسـانى و ويژگيهـاى          
ذلت از آن نام بـرده      ?با عنوان   ) ع(ل آن در خطاب امام    است كه نقطه مقاب   ) ع(شخصيتى كسى چون سيدالشهدا   

شده و آن را به كلى از ساحت شخصيت الهى و اسلامى و نبوى و علوى و فاطمى خويش دور دانسته و كشته                       
اين تحليل بر اساس يك ملاك روشن، در دوران         ] 28.[شدن با عزّت را بر مرگ يا حيات با ذلت برگزيده است           

مه اى كه منجرّ به كشته شدن ذليلانه در دست دشـمن اسـت يـا مظنـّه آن مـى رود، و                       امر ميان ترك مخاص   
ايستادگى و قتال تا كشته شدن شرافتمندانه در ميدان جنگ، بهترين گزينه را، انتخاب راه دوم مى شمارد، چرا                   
 كه گزينه ديگرى جز همان كشته شدن در اسارت و چنگ دشـمن ولـى بـا خـوارى و بـدون سـود جسـتن از                          

در واقع در اين نگاه، كه نخستين بار بگونـه اى در سـخن علـم الهـدى                  . امتيازات جنگ و جهاد، وجود نداشت     
ايـن همـان احتمـال      . چاره اى از پذيرش يكى از دو روش ياد شده را نداشت           ) ع(سيدمرتضى، مطرح شده، امام   

تحليل فقيهى چون محقق ثانى، دومى است كه در كلام امين الاسلام طبرسى نيز آمده است و بعدها يك پايه 
در كتاب فقهى ارزشمند جامع المقاصد قرار گرفت و به پيروى از ايشان، در سخن صاحب جواهر نيز چنان كـه                     

آنچه مرحوم سيدمرتضى در بحث كلامى خود، بر اساس مبناى خاص خويش كه همانند              . خواهد آمد بازگو شد   
م پيش بينى شده حتمى شهادت نمى داند، ارائه كرده، پـيش  شيخ مفيد و شيخ طوسى، آغاز حركت را با سرانجا 

 : سيدمرتضى مى نويسد. درآمد تحليل دوم مرحوم طبرسى و تحليل فقهى محقق ثانى است
 
اقدام القوم و أنّ الدين منبوذ وراء ظهورهم و علم انه ان دخل تحت حكم ابن زياد تعجل الذلّ و                    ) ع(فلما رأى ?

     ا الظفـر   :  الى القتل، إلتجأ الى المحاربة و المدافعة لنفسه، و كان بين احدى الحسنيين             العار، و آل امره من بعدام
 ] 29[به او الشهادة و الميتة الكريمة؛
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، رفتار آن مردم را ديد و ملاحظه كرد كه دين را پشت سر انداخته اند و دانست اگر زير سلطه                     )ع(وقتى حضرت 
خوارى و ننگ خواهد شد و در پايان نيز كـارش بـه كشـته شـدن خواهـد                  ابن زياد قرار گيرد به سرعت گرفتار        

يـا پيـروزى، و يـا       : يكى از دو خوشبختى بود     انجاميد، به جنگيدن و دفاع از خويش ناچار شد و سرانجامش نيز           
 . شهادت و مرگ كريمانه و با شرافت

 
پيش گرفتـه بـود حضـرت چـاره اى جـز      ) ع(در واقع با رفتار زشت و ناجوانمردانه اى كه ابن زياد، در برابر امام 

مقاومت و قتال در برابر خود نمى ديد، و اين راهى بود كه اگر به پيروزى وى بر دشمن نيز در ظاهر ختم نمـى              
شد لااقل شهادت و مرگ شرافتمندانه و جوانمردانه را در پى داشت كه در مقايسه با راه ديگر، براى شخصيتى                    

 . پر فايده بودبسى راحت تر و ) ع(چون حسين
 
 

ق در ارزيـابى و نقـد       .' ه 940بعدها در قرن دهم هجرى، محقق نامى، معروف به محقق كركى، متوفاى سـال               
سخن علاّمه حلّى كه پس از اين خواهد آمد، تحليل فقهى تاريخى خود را نزديك به همان سخن سيدمرتضـى                    

در دو كتاب فقهى وى را نيز مـردود شـمرد كـه             بيان داشت و طى آن ديدگاه كلّى علاّمه حلّى در بحث مهادنه             
نظر كلى خود ايشان ظاهراً همان نظر      . مهادنه و صلح با دشمن را در هيچ شرايطى واجب ندانسته است           ?اساساً  

علاّمه در كتاب قواعدالاحكام است كه مهادنه در صورت داشتن مصلحت براى مسلمانان، جائز است و اگـر بـه                    
 : سخن علاّمه در قواعد در تعريف مهادنه چنين است. ستآن نيازمند باشند واجب ا

 
هى المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض و هي جائزة مع المصلحة للمسلمين و واجبة مع حـاجتهم                    ?

 ]30.[اليها
 
 

مستند علاّمه حلّى در دو كتاب تذكرةالفقهاء و منتهى المطلب در عدم وجود هدنه، چنان كـه در بخـش بعـدى                      
مفـاد  ). ع(ظه خواهيد كرد، يكى عموميت دستور به قتال است كه در ادله آمده وديگرى اقدام امام حسـين                 ملاح

و لا تلقـوا بايـديكم الـى التهلكـة قيـد            ?پاسخ محقق ثانى اين است كه اولاً، اطلاق دستور جهادباتوجه به آيه             
 . خورده، بنابراين عموم و اطلاقى در ميان نيست

 
 

نمى تواند گوياى اين باشد كه مصلحت در صلح و مهادنه بـوده يـا در تـرك                  ) ع(سيدالشهداثانياً، صرف حركت    
ناشى از اين امر بوده كه ايشان مى دانست دشمن به پيمـان صـلح               ) ع(آن؛ شايد عدم پذيرش صلح توسط امام      

نشأ گمراهى پاى بند نخواهد ماند و يا شايد انعقاد پيمان صلح موجب تضعيف شديد حق مى شد بگونه اى كه م
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او مـردى دريـده بـود كـه         . و ثالثاً، رفتار و كردار يزيد با پدرش معاويه، فرق مى كرد           . و اشتباه مردم مى گشت    
 . آشكارا با دين مخالفت مى كرد و در اين جهت، از هيچ امرى فرو گذارى نمى نمود

 
 

 اينكه مى داند كشـته خواهـد        به ضرورت جنگ و مقاومت و جهاد، على رغم        ) ع(در چنين شرايطى، اعتقاد امام    
 . شد، امرى غير منطقى و ناموجه نيست

 
 

هنگام رويارويى با سپاه دشمن، عملاً در موقعيتى قرار گرفته بود كه امكان مهادنـه و مصـالحه از                   ) ع(رابعاً امام 
، )ع(ه آمدن امامو رويه و رفتارى كه ابن زياد عليه اللعنة، در پيش گرفته بود، چه بسا با كوتا     . وى سلب شده بود   

متن سخن اين فقيه عـالى مقـام در         . ايشان و اصحابشان را گرفتار سرنوشتى به مراتب بدتر از قتل مى ساخت            
 : پاسخ به گفته علاّمه حلّى كه مفاد آن را طى چهار نكته بالا بازگو كرديم چنين است

 
 الى التهلكة و اما فعل الحسين صـلوات االله  ولا تلقوا بايديكم  ?و جوابه ظاهر، فان الامر بالقتال مقيد بمقتضى         ?

علم انه لو هادن يزيد عليـه اللعنـة لـم    ) ع(عليه، فانّه لانعلم منه ان المصلحة كانت فى المهادنة و تركها، و لعلّه   
يف له، او انّ امر الحق يضعف كثيراً بحيث يلتبس على الناس، مع ان يزيد لعنه االله كان متهتكّاً فى فعله، معلناً                      

مخالفة الدين، غير مداهن كابيه لعنة االله عليهما، و من هذا شأنه لا يمتنع ان يرى امام الحق وجوب جهـاده و                      ب
ان علم انه يستشهد، على انّه عليه السلام فى الوقت الذى تصدى للحرب فيه، لم يبق له طريق الـى المهادنـة                      

 ]31.[فربما فعل بهم ما هو فوق القتل اضعافامًضاعفةفان ابن زياد لعنه االله كان غليظاً فى امرهم عليهم السلام 
 
 

در كلام اين محقق فرزانه، هر چند برخى نكات در ابهام مانده و يا به اجمال برگزار شده است و اين به خـاطر                        
صبغه فقهى بحث است، اما توجه به نكات ياد شده نشان مى دهد كه ايشان بر محورهـاى مهمـى در تحليـل                       

 چگونگى بازتاب آن در فقه، انگشت گذاشته است، چرا كه نكات يـاد شـده، مسـايل عمـده اى                     و) ع(اقدام امام 
پاسـخ محقـق كركـى در       . است كه در تحليل جامع و ارزيابى صحيح رخداد عاشورا نمى تـوان ناديـده گرفـت                

 : به دو نكته اساسى باز مى گردد) ع(خصوص استناد علاّمه به فعل و سيره امام حسين
 
 

ز اين امر كه در اين جريان، صلح نيز داراى مصلحت بوده ممكن نيست، چرا كه شايد هيچ مصـلحتى                   احرا. الف
و سخن علاّمه در صورتى صحيح اسـت كـه صـلح و جنـگ، هـر دو در ايـن واقعـه داراى                        . در بر نداشته است   
 . مصلحت بوده اند
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 . اص نيستبه شهادت خود و ياران، مانع لزوم جهاد در شرايط خ) ع(آگاهى امام. ب
 
 

به خاطر اين بود كه ايشان در راهى بى ) ع(اما سخن پايانى محقق ثانى كه پذيرش جنگ و شهادت توسط امام 
رقم مى زد، ادعـايى     ) ع(بازگشت قرار گرفته بود و بازگشت و صلح چه بسا سرانجامى بس ناگوارتر را براى امام               

مدعاى تحليل ياد شده اين است      . تأمل و توقف دارد   است كه هم از نظر فقهى و هم از بعد تاريخى جاى بسى              
اگر پيشتر نيز امكان مصالحه را داشت اما با توجه به شرايطى كه در كوفه پيش آمده بود، راهى جز                    ) ع(كه امام 

نيـز در تـزاحم ميـان       ) ع(اين نداشت و حداقل از آن زمان به بعد، مصالحه و مهادنه، موضوعاً منتفى بود و امام                
 . م، راه كم خطرتر و پرفايده تر را انتخاب كرداهم و مه

 
 

و ) ع(هر چند اين مدعا اختصاص به محقق كركى ندارد و ديگرانى نيز پيش و پس از وى عـدم مصـالحه امـام      
از جمله مؤيد اين سخن گفته اى است كه علامه حلـّى            . تن دادن به شهادت را بر همين وزان تحليل كرده اند          

بهه جنگ به صورت كلى و بدون پرداختن به قضيه عاشورا بيان كرده است و در شـرح              در بحث حكم فرار از ج     
درتاريخ عاشورا نيز مى توان برخى شواهد را بر آن يافت؛ شواهدى كه نشـان مـى                 . ديدگاه خود وى خواهد آمد    

وجـود  آمادگى براى بازگشت را داشت و حتى آن را مطرح ساخت ولى چنين امكانى براى حضرت                 ) ع(دهد امام 
نداشت، لكن با اين همه نمى توان با همين اندك دليل، اين سخن را پذيرفت بويژه كه سازگار سـاختن آن بـا                       

ولى چنان كه پيشتر در ارزيابى ديدگاه       . به فرجام قيام و شهادت از آغاز حركت، دشوار است         ) ع(علم پيشين امام  
ا در خود دارد كه در چنين شرايطى، انسان مـى  مرحوم طبرسى اشاره شد، اين تحليل، اين نكته و ملاك كلى ر       

تواند على رغم قطع به كشته شدن، ايستادگى كند و مصالحه نكند تا مبادا به سرنوشتى نـاگوارتر دچـار بشـود،         
را بر ايـن ميـزان تحليـل        ) ع(اين امر با قواعد و ضوابط كلى فقهى نيز سازگار است و به هر حال اگر فعل امام                 

 . كارى خارج از ضوابط و معيارهاى موجود نخواهد بود و قهراً قابل تأسى مى باشدكنيم، اقدام حضرت 
 

 ) شوق به شهادت(تخيير و عدم الزام شرعى . سوم
 

ق را بايـد نخسـتين فقيهـى شـمرد كـه بـه حركـت        .'ه726بر اساس بررسى نويسـنده، علاّمـه حلـّى متوفـاى       
. هدنه شمرده اسـت   ? را دليلى بر ديدگاه كلى خود در بحث          در برابر ديگر ادله استناد جسته و آن       ) ع(سيدالشهدا

كسانى چون سيدمرتضى و امين الاسلام طبرسى كه پيش از وى به تحليل قيام حضرت پرداخته اند، در مقـام                    
البته چنان كه ملاحظه فرموديد تا اين مقدار را از         . توجيه آن برآمده اند تا با ظواهر برخى ادله ديگر سازگار شود           

، بايد يا مى توان مصالحه   )ع(هره جسته اند كه در دوران بين قتل شرافتمندانه و ذليلانه، به دليل رفتار امام              آن ب 
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ولى آن گونه كه علاّمه حلّى استدلال كرده، در سخن فقهاى پيش از وى و پـس از                  . نكرد تا كريمانه شهيد شد    
در قيـام كـربلا شـمرد، آن    ) ع(ره سياسى سيدالشهداوى وجود ندارد، بنابراين بايد وى را آغازگر استدلال به سي  

ولى به هر حال، ديـدگاه وى       . هم مبنايى كه مايه شگفتى است و توسط فقهاى بعدى به نقد كشيده شده است              
اين . را مى توان نخستين بازتاب مستقيم و مؤثر عاشورا در فقه سياسى شيعه شمرد    ) ع(در استدلال به فعل امام    

ر كتاب ارزشمند فتوايى خويش يعنى قواعدالاحكام نپذيرفته و همـان گونـه كـه در بخـش                  ديدگاه را هر چند د    
پيش اشاره شد، هدنه را در شرايطى واجب و در شرايطى جايز شمرده است اما در دو كتاب استدلالى مهم خود،  

 . تذكرةالفقهاء مطرح ساخته است?منتهى المطلب و سپس در ?يعنى نخست در 
 
 

 اين دو كتاب معتقد است، پيشنهاد يا پذيرش پيمان مهادنه و مصالحه با دشمن، با توجه به ادلـه                    علاّمه حلّى در  
بلكه مسلمان و طبعاً امام . موجود، امرى جايز است نه لازم، و فرقى نمى كند كه مسلمانان قوى باشند يا ناتوان

ايشـان اقـدام حضـرت      .  به شهادت برسد   در هر شرايطى كاملاً اختيار دارد كه اقدام به صلح كند و يا بجنگد تا              
بـدين معنـا كـه      . در عدم مصـالحه تـا شـهادت را انتخـاب راه دوم از سـوى ايشـان مـى دانـد                     ) ع(سيدالشهدا
تـن بـه   ) ع(شرعاً مى توانست راه مصالحه را در پيش گيرد و همانند برادرش امام حسن مجتبـى            ) ع(سيدالشهدا

اى اقدامى كه به شهادت وى و يارانش ختم شد نداشت و اين، تنها              صلح بدهد و هيچ الزام و تكليف متعينى بر        
و تنها انتخاب خود حضرت بود كه از ميان دو امر مجاز و دو سوى يك راه، راه شهادت را برگزيد و حاضـر بـه                          

 . مصالحه نشد
 
 

و روشن است سخن اين فقيه بزرگ، ناظر به شرايطى كه موجب حرمت هدنه و پيمان مصـالحه و آتـش بـس           
وجوب جنگ است نمى باشد، فقط ناظر به وجوب و عدم وجوب مهادنه است كه ايشان در هيچ شرايطى آن را                     

و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة ملزم       ?به مقتضاى ظواهر ادله اى چون       ) ع(واجب نمى داند، بنابراين امام حسين     
رت به گونـه اى كـه مـثلاً در سـخن            به پذيرش صلح و نجات خويش نبوده است تا نيازى به توجيه اقدام حض             

 . سيدمرتضى يا طبرسى يا محقق ثانى آمد وجود داشته باشد
 
 

به سـوى قبيلـه هـذيل    ) ص(علاّمه حلّى، همين تحليل فقهى را درباره گروه اعزامى ده نفره اى كه پيامبر اكرم          
 و شـبيخون يكصـدنفر      اين گروه كه حـداكثر ده نفـر بودنـد در برابـر هجـوم              . گسيل داشت نيز جارى مى داند     

ايستادگى كردند تا همگى به شهادت رسيدند، جز يك نفر به نام خُبيب بن عدى كه به اسارت درآمد و توسـط                      
افراد هذيل در برابر استرداد يكى از افراد قبيله شان كه در دست مشركان مكه گرفتار بود، به آنان تحويل داده                     

البته چنان كه . و در سخن علاّمه اشاره شده، در مكه به شهادت رسيدشد و او نيز همان گونه كه در تاريخ آمده 
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در برخى كتابهاى تاريخى منعكس شده، شخص ديگرى نيز همين سرنوشت را پيدا كرد كه در سـخن ايشـان                    
متن سخن علاّمه كه مفاد آن باز گـو شـد   ] 32.[نيامده و فقهاى ديگر نيز به پيروى از وى، از آن نامى نبرده اند          

 : گونه كه در منتهى المطلب آمده چنين استآن 
 
و ان  ?: و الهدنة ليست واجبة على كل تقدير سواء كان بالمسلمين قوة او ضـعف لكنهـا جـائزة، لقولـه تعـالى                     ?

و لا  ?جنحوا للسلم فاجنح لها و للآيات المتقدمة بل المسلم يتخير فى فعل ذلك برخصة ما تقدم و بقوله تعالى                    
و قـاتلوا فـى سـبيل االله الـذين          ?: لى التهلكة و ان شاء قاتل حتى يلقى االله شهيداً بقولـه تعـالى             تلقوا بايديكم ا  

يا ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار و ليجدوا فيكم غلظة و كذلك فعـل                 ?: يقاتلونكم و بقوله تعالى   
ا عشرة فقاتلوا مأة حتـى قتلـوا و لـم يفلـت     الى هذيل و كانو  ) ص(و النفر الّذين وجههم النبى    ) ع(سيدنا الحسين 

 ]33.[منهم احد الاّ خُبيب، فانه أسر و قتل بمكة
 
 

 ] 34.[ايشان همين بيان را با كمى اختصار در كتاب ديگر خويش آورده است
 
 

در بحث حكـم فـرار از       ) ع(ايشان نزديك به همين مبنا را به صورت كلى و بدون پرداختن به اقدام امام حسين               
وى در اين فرض كه اگر رزمنده اى در ميدان جنگ در شرايطى قـرار گيـرد                 . ان نبرد نيز بيان فرموده است     ميد

كه گمان برد اگر بايستد و مقاومت كند، اسير دست دشمن خواهد شد، آيا مى تواند صحنه را ترك كند يا نـه؟                       
 در دسـت دشـمن نكنـد تـا          مى گويد بهتر است چنين شخصى بجنگد تا كشته شود و خودش را تسليم اسارت              

چنان كه اگر مسلمانان گمان برنـد كـه اگـر ايسـتادگى             . كفار او را با به خدمت گرفتن و بردگى شكنجه نكنند          
ولا تلقوا بايديكم الى التهلكـة واجـب اسـت          ?كنند، شكست خورده و كشته مى شوند، برخى گفته اند به دليل             

ه دشمن و كشته شدن خود، و ضربه نزدن و در عـين حـال   صحنه را ترك كنند، و برخى نيز ميان ضربه زدن ب    
 : كشته شدن تفصيل قائل شده اند

 
و لو غلب على ظنـّه الاسـر، فـالاولى ان يقاتـل حتـى يقتـل، و لا يسـلّم نفسـه للاسـر، لئلـّا يعذبـه الكفـار                               ?

 .... بالاستخدام
 

: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة و قيل?: يجب الانصراف، لقوله تعالى: و لو غلب على ظن المسلمين العطب، قيل      
ان كان فى الثبات الهلاك المحض من غير نكايـة فـيهم، لـزم الفـرار و ان      : لا يجب، تحصيلاً للشهادة، و قيل     

 ]35. [كان فى الثبات نكاية فيهم، فوجهان
 



 24

 
چنـد يـك اقـدام كـاملاً        و ايستادگى تا مرز شهادت، هـر        ) ع(بنابراين در نگاه اين فقيه پرآوازه، قيام سيدالشهدا       

انتخابى است اما حضرت هيچ الزامى براى گزينش آن نداشته است و مـى توانسـت بـه شـيوه بـرادرش امـام                        
راه صلح را بپيمايد ولى خواست قلبى حضرت اين بود كه با قتال در برابر دشمن به شهادت و ملاقات         ) ع(حسن

وازين و ضوابط كلى شرعى و همراه با مصلحت بوده          خداى تبارك و تعالى برسد و اين خواست نيز منطبق بر م           
و همين اقدام، خود سندى بر تخيير مسلمان در پذيرش هدنه و صـلح و عـدم پـذيرش آن اسـت؛ عـدم                        . است

او با دستيابى به شهادت و فوز ملاقات . پذيرشى كه حتى منجر به كشته شدن وى و غلبه ظاهرى دشمن گردد  
 . استبا خداوند، پيروز واقعى ميدان 

 
 

در فقه سياسى توسط برخـى      ) ع(اين ديدگاه هر چند زمينه پى گيرى اصل استناد به قيام عاشورا و شهادت امام              
فقيهان پس از علاّمه را فراهم ساخت، اما نمى توانست موردپذيرش همه آنان قرار گيرد بويژه كه با اسـتناد بـه                      

ولى با ايـن حـال مـى تـوان فقيـه            . مرده شده است  ، موضوع وجوب هدنه، اساساً منتفى ش      )ع(سيره سيدالشهدا 
ق به شـهادت رسـيد را، موافـق         .' ه 966برجسته، زين الدين بن على عاملى، معروف به شهيد ثانى كه در سال              

 . ديدگاه علاّمه شمرد
 
 
 

 همراهى شهيد ثانى 
 

ازگويى متن سـخن علاّمـه   شهيد ثانى، به صراحت به دفاع از تحليل علاّمه و موافقت با آن نپرداخته است ولى ب  
در مسالك الافهام و عدم خرده گيرى نسبت به آن مى رساند كه ظاهراً ايشـان آن تحليـل را پذيرفتـه و سـر                         
همراهى با آن داشته است، از اين رو پذيرش ضمنى را مى توان به ايشان نسبت داد ولى به صورت جزمى نمى 

 آن شهيد سعيد، بخش عبادات كتاب شريف مسالك الافهام توان نظر وى را همسان نظر علاّمه شمرد بويژه كه
ايشان در بسيارى موارد همانند آنچه اينجا       . را در مقايسه با ابواب معاملات به بعد، به اختصار برگزار كرده است            

اينكـه آيـا هنگـام    . آورده، به بازگويى ديدگاهها بسنده كرده و به شرح و ارزيابى تفصيلى آنهـا نپرداختـه اسـت              
 داختن به اين بحث، سخن فقيه معاصر و هموطن خود، مرحوم پر
 

محقق ثانى را كه در ايران به سر مى برده، و پيش از اين آن را بازگو كرديم، ديده است يا نـه، بـه جـزم نمـى         
شرايع الاسلام داشته و تا پايان ?توان نظر داد، ولى به هر حال شيوه اى كه نخست در نگارش و شرح و تنقيح 

عبادات از جمله كتاب جهاد، آن را ادامه داده، جاى ارزيابى مسأله و پرداختن تفصيلى به آن را باقى نمى                    بخش  
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تنقيح كتاب شرايع الاسلام نگاشته و نامگذارى كرده ونه شـرح  ?گذاشته است و از همين روى آن را به عنوان   
 . آن
 

مهادنـه در صـورتى كـه داراى        ?يع كـه    به هر حال، اين فقيه شهيد، در شرح اين سـخن محقـق اول در شـرا                
يكى : جواز و منظور محقق از آن، دو احتمال را مطرح مى كند           ?مصلحت باشد، جايز است، در خصوص معناى        

بر اين اساس، چنان كه ديگر فقها نيز گفتـه          . وجوب نيز مى شود   ?جواز به معناى اعم كه در اصطلاح شامل         ?
 كند ولى در صورت ضرورت، مثل نياز مسلمانان و يا لزوم تـأليف    اند، امام در صورت مصلحت، جايز است صلح       

 . قلوب كفار، صلح واجب مى شود
 
 

با اين حساب، محقق اول نيز پيش از علاّمه، قائل بوده   . احتمال دوم آنكه جواز به همان معناى خاص خود باشد         
ى تواند آن را نپذيرد و صلح      است كه مهادنه هيچ گاه واجب نيست و امام در صورت ضرورت مثل حفظ جان، م               

اين همان ديدگاه علاّمه حلـّى اسـت كـه بـر اسـاس              . نكند، هر چند در صورت وجود مصلحت مى تواند بپذيرد         
احتمال دوم در بيان مقصود محقق اول، معلوم مى شود علاّمه آن را به پيروى از وى كه استادش بوده پذيرفته                     

اى سخن محقق اول يادآور مى شود كه علاّمه به همين معنا جـازم  شهيد ثانى پس از احتمال دوم در معن      . است
 : شده و آنگاه سخن علاّمه را از تذكرةالفقهاء نقل مى كند و نقدى بر آن مى زند

 
ر المسـلم فـى فعـل ذلـك                ?: و بهذا المعنى قطع فى التذكرة لقوله تعالى       ? و ان جنحوا للسلم فاجنح لها فيتخيـ

و ?: يديكم الى التهلكة و بما تقدم، و ان شاء قاتل حتى يلقى االله شهيداً لقولـه تعـالى    و لا تلقوا با   ?برخصة قوله   
 . قاتلوا فى سبيل االله الذين يقاتلونكم

 
 .و كانوا عشرة فقاتلوا حتى قتلوا) ص(و النفر الذين وجههم رسول االله) ع(و كذلك فعل مولانا الحسين: قال
 
 

بازتاب روشنى در ديدگاه فقهـى علاّمـه حلـّى و احتمـالاً             ) ع(الشهداو اين چنين است كه بايد گفت حركت سيد        
 . شهيد ثانى داشته است

 
 

آنچه در ارزيابى سخن علاّمه حلّى به اجمال مى توان گفت تأكيد بر همان موضـعى اسـت كـه بيشـتر فقهـاى                     
اينكه ايشان مقتضـاى    . ارجمند در اصل مسأله هدنه دارند و آن را بسته به شرايط جايز، واجب و حرام مى دانند                 

در اينكه با وجود مصلحت و توان جنگيدن، . جمع ميان ادله را فقط دو شق حرام و جايز شمرده اند چنين نيست
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مسلمانان نبايد از در صلح و مهادنه با دشمن بر آيند بحثى نيست؛ سخن در محصور كردن صـورت مقابـل بـه                  
با فقدان نيروى لازم و نيازى كه مسلمانان بـه آتـش   وجوب صلح حتى ?جواز به معناى خاص خويش و نفى      ?

نيز مى توانست صلح نكنـد و هماننـد         ) ع(لازمه سخن ايشان اين است كه امام حسن مجتبى        . بس دارند، است  
بود كه تن ) ع(به مقابله با دشمن بپردازد تا به شهادت برسد و اين تنها خواست شخصى امام) ع(برادرش حسين

دو دسـته  . د، البته با اين توجه كه چه جنگ و چه صلح، هر دو داراى مصلحت بـوده اسـت           به صلح با معاويه دا    
ادله اى كه در زمينه پيمان ترك مخاصمه و پذيرش صلح وجود دارد و پيشتر بخشى از آنها را آورديم، با توجـه     

ود نـدارد و نتيجـه   به عموميتى كه هر دو دسته دارند، مقتضاى آنها اين است كه در شرايطى كه توان كافى وج    
هلاكت مسلمانان نيست، در اين صورت به دلالت ايـن ادلـه و بـه گـواهى حكـم                   ?جنگ چيزى جز افتادن به      
و اگر وضعيت در نقطه مقابل آن قرار دارد، به مقتضاى ظواهر ادله ياد شـده، نبايـد                  . عقل، بايد تن به صلح داد     

، و اگر صلح داراى مصلحت هسـت امـا نـه يـك              صلح كرد و مجوزى براى دست كشيدن از جنگ وجود ندارد          
مصلحت الزام آور و ضرورى كه بى اعتنايى به آن مايه خسارت براى مسـلمانان باشـد، پيمـان صـلح و تـرك                        

همـان  . مخاصمه امرى جايز است كه حاكم اسلامى و مسلمانان به تشخيص و خواست خود عمـل مـى كننـد                  
، از كجـا مـى تـوان احـراز كـرد كـه پـذيرش صـلح توسـط          گونه كه برخى فقهاى ديگر نيز پاسـخ گفتـه انـد    

 . نيز داراى مصلحت بوده است) ع(سيدالشهدا
 
 
 

به روشنى بر مى آيد اين است كه مصلحت فقط در ) ع(آنچه تاريخ نشان مى دهد و از سخن و سلوك خود امام
لبته سيد شهيدان عـالم،     صد ا . همان مقاومت و مقابله تا سرحد شهادت خود و حتى اسارت خاندانش بوده است             

شيفته شهادت در راه خدا بود و در عمل نيز نشان داد كه نه تنها از شهادت خود بلكـه از شـهادت و بـه خـون                            
غلطيدن عزيزترين عزيزان خود نيز استقبال مى كند، از طفل شيرخوار، تا جوان رشيد و تا سالخوردگانى كه هر                   

ت نه به اين معناست كه آنچه كرد و آن همـه فـداكارى، فقـط                يك خود شخصيتى برجسته بودند اما اين حقيق       
تنها مرورى بر تاريخ حركت     . برخاسته از خواست شخصى حضرت در گزينش يكى از دو راه ممكن و مجاز بود              

 . و سخنان ايشان و ياران حضرت و دشمنانشان بخوبى گوياى اين حقيقت است) ع(و اقدام امام
 
 

ن صاحب رياض، در تبيين مصلحت حركت حضرت و در پاسخ بـه علاّمـه حلـّى            آنچه بعدها فقيهى برجسته چو    
 . بيان فرمود تأكيدى بر همين حقيقت مى باشد

 
 دفاع از اصل دين و حفظ مذهب . چهارم
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و ايسـتادگى حضـرت تـا    ) ع(يكى از محورهايى كه در كلام برخى فقها در تحليل و ارزيـابى قيـام سيدالشـهدا               
ه فقهى اقدام امام به عنوان عامل و هدف اساسى مورد توجه قرار گرفته و يك مـلاك                  شهادت، آمده و در توجي    

حفظ اساس . معرفّى شده، ضرورت دفاع از اصل دين و بقاى مذهب و اهتمام در حفظ اين مصلحت اعظم است
 دين و تقويت هويت شيعه در برابر مذاهب ديگر، مصلحت بزرگ و بى بديلى است كه مصـالح نهفتـه در مثـل                      

و اين نكته   . و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة نه تنها با آن برابرى نمى كند بلكه به مراتب پايين تر است                  ?دستور  
قابل توجهى است كه از شعاع خورشـيد عاشـورا در فقـه سياسـى فقيـه والا تبـارى چـون آيـت االله سـيدعلى                       

ى بيان احكام الشرع بالدلائل كـه بـه         رياض المسائل ف  ?ق، صاحب كتاب ارزشمند     .'ه1331طباطبايى، متوفاى   
اين فقيه توانا در نقد ديدگاه علاّمه حلـّى         . رياض المسائل يادمى شود، تابيده است     ?رياض يا   ?اختصار از آن به     

، اشاره به برخى نكات مى كند كه پيشتر در كلام محقق            )ع(در بحث هدنه و استدلال وى به اقدام امام حسين         
تواند در توضيح آنها مفيد باشد، اما محور اصلى تحليل ايشان در توجيه كار ابى عبداالله                ثانى نيز آمده بود و مى       

به گونه اى كه با ضوابط جارى در بحث هدنه نيزسازگار باشد، همان ضرورت دفاع از اصل ديـن و                    ) ع(الحسين
و اعتراضى كـه    با معاويه   ) ع(تقويت مذهب و حفظ هويت آن است كه بويژه در پى مصالحه امام حسن مجتبى              

 به ضعف   -او را وادار به صلح كرده بودند        ) ع( هر چند خود ياران و سپاهيان حضرت       -شيعه از اين بابت داشت      
نيز تن به مصالحه مى داد، شيعه به كلى ازميـان مـى رفـت و سـاير                  ) ع(و سستى گراييده بود و اگر سيدالشهدا      

هر چنـد بـه كشـته       ) ع(اين وجود دارد كه حركت امام     مذاهب قوت مى گرفت و چه مصلحتى بالاتر و بزرگتر از          
شدن وى و يارانش بيانجامد، نه تنهاموجب بقاى مذهب و حفظ هويت شيعه شود بلكـه موجـب احيـاى ديـن                      

تهلكـه تـن بـه صـلح        ?و چه مفسده اى بالاتر از اين كه امام براى حفظ جان خويش و نجات از                 .خداوند گردد 
 .  ميان رفتن هويت شيعه و مذهب حق، و تضعيف اسلام استدهد؛ و كارى كند كه فرجام آن از

 
مفاد سخن صاحب رياض نخست اين است كه در اين شرايط اين گفته علاّمه حلّى و همراهى احتمـالى شـهيد                     

در چارچوب گزينش يكى از دو طرف جواز بوده، قابل پذيرش نيست؛ ديگـر      ) ع(ثانى با وى كه اقدام سيدالشهدا     
در مصالحه با دشمن نيز داراى مصلحت بوده، معلوم نيست چرا كه مصلحت فقط در جهـاد                 ) ع(اينكه اقدام امام  

 . به يقين بداند سرانجام آن شهادت است) ع(و قتال بوده است، هر چند امام
 
 

پيش آمـده بـود، صـلح دو        ) ع(سوم اينكه به خاطر وضعيت گذشته شيعيان كه در پى صلح تحميلى امام حسن             
لال مذهب شيعه و تقويت ديگر مذاهب مى شد و چهـارم اينكـه احيـاى ديـن الهـى و حفـظ                      باره، مايه اضمح  

مذهب حق بالاترين مصلحت است كه مصالح ديگر از جمله مصلحت الزامى حفظ جـان، بـا آن برابـرى نمـى                      
 . كارى را كرد كه بايد مى كرد، نه كارى كه شرعاً مى توانست نكند) ع(كند؛ بنابراين سيدالشهدا
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براين يك فرق گفته صاحب رياض با گفته مثل محقق ثانى اين است كه در نگاه محقق ثـانى، امـام عمـلاً                       بنا
راهى جز اين اقدام نداشت و الاّ دچار سرنوشتى بدتر مى شد، اما در نگاه صاحب رياض، امام شرعاً و بـه هـدف               

، )ع(صـر بـه فـرد حضـرت       حفظ اساس دين و مذهب، نمى توانسـت از در مصـالحه در آيـد و راه شـرعى منح                   
 . ايستادگى و عدم مصالحه بود هر چند به شهادت وى منجر شود

 
 

قرار نداشت و نمى توانسـت      ) ع(در شرايط زمانى امام حسن    ) ع(بنابراين بر خلاف گفته علاّمه حلّى، امام حسين       
جواهر نيز در پاسخ    و صاحب   . از اين رو تحليلى كه صاحب رياض ارائه كرده بالاتر و راهگشاتر است            . صلح كند 

 . به علاّمه حلّى، علاوه بر نقدهاى ديگر، همين تحليل را نيز بازگو كرده است
 

 راز نهفته و مسؤوليت ويژه . پنجم
 

يكى ديگر از تحليلهايى كه در فقه سياسى شيعه، آن هم در سخن فقيهى پرآوازه چون آيـت االله شـيخ محمـد                       
 فى شرح شرايع الاسلام، معروف به صاحب جواهر آمده، اين           جواهرالكلام?حسن نجفى، صاحب كتاب معروف      

امرى غيبى و سرّى نهفته و رازى پنهان اسـت كـه ميـان           ) ع(سخن شگفت آور است كه اولاً، اقدام سيدالشهدا       
وى و خداوند تعالى وجود داشته و فهم آن از توان و عهده ما بيرون است؛ از اين رو نمى تواند به عنـوان يـك                          

 مستند 
 
هى و دليل شرعى به شمار آيد؛ چرا كه وقتى كارى از اسرار الهى باشد و فهم آن دور از دسـترس مـا، قهـراً                          فق

ملاك و قاعده اى اگر در آن نهفته است نيز از نگاه ما پنهان خواهد ماند و نمى تواند دليل راه و راهنماى عمل 
ت كه با حركت خويش به آن جامه عمل پوشيده و ثانياً، امام تكليفى خاص و مسؤوليتى ويژه داشته اس. ما باشد

او از جايگاه عصمت خويش، اين اقدام را كرده است و راهى براى اعتراض و     . اين مسؤوليت را پاسخ گفته است     
بنـابراين آنچـه    . اشكال به كار و گفته وى نيست، هر چند در ظاهر مخالف ضوابط كلى و قواعد شـرعى باشـد                   

 اين است كه به ظاهر ادله توجه نموده و عموم و اطلاق آنهـا را اخـذ كنـد و اگـر         وظيفه فقاهت و اجتهاد است    
تعارضى ميان آنها ديد طبق ضوابط موجود، سراغ مرجحـات ظنيـه بـرود؛ تكليـف مـا همـين اسـت و تكليـف                         

. مدر اينجا را، در استدلال فقهى خـود دخالـت دهـي           ) ع(آن بوده است و ما نمى توانيم عمل امام        ) ع(سيدالشهدا
 . ، آن گونه كه علاّمه حلّى استناد جسته وجود ندارد)ع(بنابراين جايى براى استناد به فعل امام

 
 

صاحب جواهر، پس از آنكه در اصل بحث مهادنه، جواز آن را امرى اجماعى و مورد اتفـاق همـه                    : توضيح اينكه 
اس ظـاهر سـخن محقـق در شـرايع          آنگاه بـر اس ـ   . فقها مى شمارد، به برخى دليلهاى ديگر نيز استناد مى كند          
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جايز نام برده و پيشتر آن را بازگو كرديم، اين نظر را نوعى جمـع بنـدى                 ?الاسلام كه از هدنه به عنوان امرى        
ميان ادله مربوط به هدنه مى داند، به اين بيان كه از يك سو، دسته اى از ادلـه موجـود، دسـتور بـه مهادنـه و                      

از سوى ديگر، آيه شـريفه      . ا بايديكم نيز از افتادن در مهلكه نهى كرده است         و لا تلقو  ?آيه  . مصالحه داده است  
و قاتلوا فى سبيل االله الذين يقاتلونكم به صورت مطلق فرمان جنگ داده است حتى اگـر بـه شـهادت منجـرّ                ?

ط پيامبر  اين تعارض ابتدايى، مى طلبد كه دسته اول ادله را مربوط به اصل جواز بدانيم كه نمونه اش توس                  . شود
و نيز گروه ده نفره اعزامـى بـه قبيلـه           ) ع(اقدام امام حسين  . با معاويه واقع شد   ) ع(در حديبيه و امام حسن    ) ص(

هذيل، در واقع عمل به دسته دوم ادله بوده است، زيرا به تعبير خود صاحب جواهر، كشته شدن در راه خـدا بـه          
مـتن  . تهلكـه نيسـت   ? ربهِم يرْزقوُنَ از مصاديق افتـادن در         اَحياء عِنْد ?هدف قرار گرفتن در جمع شهدايى كه        

 : كلام صاحب جواهر كه مفاد آن را بازگو كرديم چنين است
 
 جائزة فى جميع أحوالها على معنى ] مهادنة[=انها ] شرايع الاسلام [=و كيف كان فظاهر المتن ?
 

التذكرة جمعاً بين ما دلّ على الأمـر بهـا المؤيـد            عدم وجوبها بحالٍ كما هو صريح المنتهى و محكى التحرير و            
بالنهى عن الالقاء باليد فى التهلكة و بين الأمر بالقتال حتى يلقى االله شهيداً، بحمل الاول علـى الرخصـة فـى                      
ذلك، و منها ما وقع من النبى صلى االله عليه و آله، و الحسن عليه السـلام، كمـا انّ مـن الثـانى مـا وقـع مـن              

ه السلام و من النفر الّذين وجههم النبى صلى االله عليه و آله الى هذيل و كانوا عشرة فقاتلوا حتـى                     الحسين علي 
قتلوا و لم يفلت منهم الاّ خُبيب، فانّه أُسِر و قتل بمكة، اذ القتل فى سبيل االله ليكون مـن الشـهداء الـذين هـم                          

: عته فى حرمة الفرار من الزحف، لكن فـى القواعـد          احياء عند ربهم يرزقون ليس من الالقاء فى التهلكة كما سم          
و يمكن ارادته من المتن بحمـل الجـواز فيـه علـى المعنـى               . يجب على الامام الهدنة مع حاجة المسلمين اليها       

الأعم، و هو ما عدا الحرام، فيشمل الواجب حينئذ فى الفرض المزبور ترجيحاً لما دلّ على وجوب حفظ النفس و                    
 ]36.[و نقل مقتصراً فى الخروج منهما على المتيقن كالفرار من الزحف و نحوهالاسلام من عقل 

 
 

اهر همانند اكثر فقها و بر خلاف مثل علاّمه حلـّى، در فـرض عـدم توانـايى قتـال و                   از آنجا كه خود صاحب جو     
 قائـل اسـت مصـالحه و مهادنـه          -در آن قرار گرفته بود      ) ع( همانند شرايطى كه امام حسين     -مقابله با دشمن    

 و علـت اينكـه   واجب است، و پس از فراز بالا كه به تبيين ظاهر ديدگاه محقق در شرايع الاسلام و علاّمه حلّى  
فقط قائل به جواز شده اند، پرداخت، به نقد سخن علاّمه حلّى مى پردازد و چنان كه بيان شد اسـتناد بـه اقـدام                   

و در طى آن علاوه بر آنچه در باره سرّى بودن و اختصاصى بودن حركت               . را نادرست مى شمارد   ) ع(سيدالشهدا
ى و صاحب رياض آمده است را نيـز در توجيـه و تحليـل               مى گويد، برخى نكات كه در كلام محقق ثان        ) ع(امام

. مى چيند) ع(قيام و اقدام حضرت بازگو مى كند و در واقع چندين نقد و پاسخ را برابر استناد علاّمه به اقدام امام     
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اهميت توجه به ديدگاه شخصيتى چون صاحب جواهر و مقايسه آن با ديدگاه حضرت امـام خمينـى و نقـد آن،                      
 : ايد كه متن سخن ايشان را كه به دنبال فراز پيشين نگاشته، بازگو كنيممناسب مى نم

 
مع انه من الاسرار الربانية و العلم المخزون، يمكن ان يكون لانحصار الطريـق فـى                ) ع(و ما وقع من الحسين    ?

الهم و  ذلك، علماً منه عليه السلام انهم عازمون على قتله على كل حال كما هـو الظـاهر مـن افعـالهم و احـو                       
كفرهم و عنادهم، و لعل النفر العشرة كذلك ايضاً، مضافاً الى ما ترتب عليه من حفظ دين جده صلى االله عليه و            
آله و شريعته و بيان كفرهم لدى المخالف و المؤالف؛ على انه له تكليف خاص قد قدم عليه و بادر الى اجابته، و                       

فلا يقاس عليه من كان تكليفه ظاهر الادلة و الاخذ بعمومها           معصوم من الخطأ لا يعترض على فعله و لا قوله،           
على ان النهى عن الالقاء     . و اطلاقها مرجحاً بينها بالمرجحات الظنية التى لاريب كونها هنا على القول بالوجوب            

دنة، لا يفيد الاباحة، بل يفيد التحريم المقتصر فى الخروج منه على المتيقن و هو حيث لا تكون مصلحة فى اله      
و الكلام فيه فى الفرض الذى هـو حـال          . و حب لقاء االله تعالى و ان كان مستحسناً و لكن حيث يكون مشروعاً             
 الضرورة، و المصلحة التى قد ترجح على القتل و لو شهيداً، الذى قد 

 
لحة، يؤدى الى ذهاب بيضة الاسلام و كفر الذرية و نحو ذلك، و لعلـه لـذا ربمـا فصـل بـين الضـرورة و المص ـ                    

فأوجبها فى الاول و جوزها فى الثانى و لا بأس به، فان دعوى الوجوب على كل حال كـدعوى الجـواز كـذلك                     
 ]37.[فالتحقيق انقسامها الى الأحكام الخمسة. فى غاية البعد

 
 
 

 محورهاى تحليل صاحب جواهر 
 

لامـى ايـن فقيـه بـزرگ      تاريخى و حتـى ك  -همان گونه كه ملاحظه مى شود نكات تازه اى در تحليل فقهى             
 : مجموع نكات ياد شده را اين گونه مى توان فهرست كرد. وجود دارد كه شايسته تأمل و ارزيابى است

 
 
 . و جريان عاشورا از اسرار الهى است كه ما را بدان دسترسى نيست) ع(حركت امام. 1
 
 
مى دانست آنها بـه هـر حـال         ) ع(امامدر اين حركت چاره اى ديگر نداشته است چرا كه           ) ع(امكان دارد امام  . 2

گروه ده نفره اعزامى نيز شايد همين وضعيت را         . تصميم بر قتل او دارند و وضعيت آنان نيز همين را مى رساند            
 . اين نكته را پيشتر، در سخن محقق ثانى نيز خوانديم. داشتند
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 . حفظ اسلام و رسوايى دشمنان ثمره اين اقدام بود. 3
 
 
كليف ويژه اى دارد كه به آن عمل كرده است و ما را نرسد كه به انگيزه استنباط وظيفه خود از آن، ت) ع(امام. 4

تكليفى ويژه خود داشته و ما نيز به مقتضاى ادله ديگر،           ) ع(امام. در اين زمينه به داورى نشينيم و ارزيابى كنيم        
 . تكليف خودمان را داريم كه همان وجوب صلح در چنين شرايطى است

 
 
نهى از به مهلكه انداختن خويش، حرمت را مى رساند نه اباحه را؛ لذا تنها به مقدار متيقن مى توان از حرمت . 5

در حالى كه بحث ما مربوط به صورتى        . مذكور دست كشيد و آن، جايى است كه هيچ مصلحتى در صلح نباشد            
ح دارد چـرا كـه گـاه ممكـن اسـت      مصلحتى كه گاه بر شهادت ترجي. است كه صلح، ضرورت يا مصلحت دارد    

و اين نكته كاملاً تازه اى اسـت كـه در           . همين كشته شدن موجب شكست اساس اسلام و كفر مسلمانان شود          
 . كلام ايشان آمده است

 
 
در صورت ضرورت، قائل به وجوب صلح و در  . برخى ميان ضرورت صلح و صرف مصلحت، فرق گذاشته اند         . 6

 شده اند، و اين حرف بى پشتوانه اى نيست؛ چرا كه ادعاى وجوب صلح بـه طـور        صورت دوم، قائل به جواز آن     
لذا بايد . مطلق همانند ادعاى جواز مطلق مى ماند و هيچ يك را نمى توان به گونه اى مطلق و فرا گير پذيرفت

  .گفت صلح با دشمن، از نقطه نظر شرعى، بسته به شرايط مختلف، يكى از احكام پنجگانه را داراست
 
 

نكته اخير در كلام ايشان اشاره به سخن كسانى چون فاضل مقداد، شهيد ثانى و صاحب رياض است كه ميان                    
 . ضرورت و صرف مصلحت فرق گذاشته اند

 
 

در ارزيابى چگونگى بازتاب عاشورا در فقه سياسى صاحب جواهر كه برخى نكات آن تازگى ندارد، بايد بـيش از                    
ول و چهارم سخن ايشان معطوف داشت، چرا كه اين دو نكته است كه نوع تحليـل                همه توجه خود را به نكته ا      

البته به نظر مى رسد نكته نخست يعنى اسرارآميز بودن و نهفته            . ايشان را از نوع نگاه ديگران متمايز مى سازد        
عاشـورا بـه   بودن راز كربلا در واقع، مقدمه اى براى نكته اساسى دوم است و راه را براى اختصاصـى شـمردن                     
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پيشتر اين پرسش را مطـرح كـرديم كـه چـرا بـر              . و عدم صحت تأسى به ايشان هموار مى كند        ) ع(سيدالشهدا
در مقابله و قتال با باغيـان كـه مـورد اسـتناد فقهـاقرار گرفتـه، اقـدام امـام                     ) ع(خلاف سيره اميرالمؤمنين على   

گاه آن بزرگواران يا برخى از آنان نيز هماننـد          اگر نوع ن  . در مستندات بيشتر فقها مسكوت مانده است      ) ع(حسين
. قدس سره بوده است طبعاً جايى براى طرح عاشورا و استناد به آن باقى نمى مانده اسـت                 ?نگاه صاحب جواهر    

مقابله و جنگ با باغيان نبوده تـا در بحـث بغـى مطـرح شـود                 ) ع(و اگر به اين دليل باشدكه ماهيت اقدام امام        
در برابر كسانى مقابله كرد كـه       ) ع(ه پيمان آتش بس و صلح با كفار است در حالى كه امام            ومهادنه نيز مربوط ب   

در ظاهر مسلمان بودند، آن وقت اين اشكال به سخن كسانى چـون محقـق ثـانى، صـاحب ريـاض و صـاحب            
شان مـى دهـد     چنين ايرادى را وارد نكرده اند و اين ن        ) ع(جواهر وارد است كه در نقد استناد علاّمه به فعل امام          

كه ملاك هدنه و صلح را در هر دو مورد، يعنى كفار و مسلمانان، يكى مى دانسـته انـد، لـذا در همـين بحـث                           
نيز استناد شده است با اينكه در ظاهر مصـالحه بـا            ) ع(هدنه در سخن صاحب جواهر نيز، به صلح امام حسين         ?

 . كفار نبود
 
 

همانند نگاه صـاحب جـواهر باشـد، بايـد بـه راحتـى       ) ع( سيدالشهدابه هر حال اگر نوع نگاه ساير فقها به اقدام    
سخنى نگفته ) ع(پذيرفت كه چرا در بحث هدنه يا در جاى ديگر، به استناد قيام و اقدام شهادت آميز سيدالشهدا

 حال چه ديگران نيز همين نگاه را داشته انـد و چـه بـه              . اند و عاشورا در فقه سياسى آنان بازتابى نداشته است         
عللى ديگر آن را مسكوت گذاشته اند، بيرون بـردن ماهيـت حركـات اجتمـاعى معصـومان علـيهم السـلام و                       

 از حوزه درك بشر عادى و ناممكن شمردن فهم و تحليل آن بر اساس ) ع(اقداماتى چون قيام سيدالشهدا
 

 و قابـل تأسـى در عمـل    اصول و چارچوبهاى موجود در دين و شريعت در حدى كه بتواند منبع استناد در فقـه،  
كه صاحب ) ع(باشد، ادعايى است كه فهم و پذيرش آن دست كمى از خارج از فهم شمردن ماهيت حركت امام  

را در حـد    ) ع(تحليلى از اين دست، عاشورا و شهادت سـيد شـهيدان          . قدس سره مدعى آن است ندارد     ?جواهر  
ره آن، فقط پذيرش تعبدى ثوابهايى بـى نظيـر اسـت    يك حادثه بسيار تأسف انگيز تاريخى نگه مى دارد كه ثم   

اين پرسش نيز مطرح مى شود كه . و يارانش وارد شده است) ع(كه براى بزرگداشت قيام عاشورا و شهادت امام     
) ع(آن همه برنامه ريزى و پيش بينى و تأكيد براى زنده نگه داشتن ياد و نام حسين  ) ع(چرا از سوى اهل البيت    

به آن فرا خوانـده شـده انـد؟ اگـر           ) ع(و صحنه كربلا بر جاى مانده و علاقه مندان اهل البيت          و خاطره عاشورا    
و فلسفه شهادت حضرت امرى اسرارآميز است كه علم آن پيش خداست، گزافه نخواهد              ) ع(ماهيت حركت امام  

دى   بود كه اين همه تأكيدها در احياى خاطره عاشورا و سوگوارى شهادت شهيدان كربلا نيز امور    ى كـاملاً تعبـ
 . است كه ما را به فهم آن راهى نيست و دانش آن در دسترس مخاطبان اين خطابهانمى باشد
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را تكليفى خاص بوده كه ارتباطى به ديگـران نـدارد، برخاسـته از             ) ع(به ويژه تأكيد صاحب جواهر بر اينكه امام       
گى تـا شـهادت، بـر خـلاف اصـول و ملاكهـاى       در قيام كربلا و ايستاد ) ع(اين تلقى است كه اقدام سيدالشهدا     

، معصوم بوده اند، پس فعل ايشان حتماً سرّى و علّتى ديگـر داشـته               )ع(موجود و مقرّر در فقه است و چون امام        
كه ما به آن آگاهى نداريم و اگر هم از آن آگاه شويم، براى ما تكليفى ايجاد نمـى كنـد و ايـن قابـل پـذيرش                            

 . نيست
 
 

) ع(اساس همين ملاكها و با توجه به برخى ظواهر ادله بود كه برخى تلاش كردند سيدالشهدامى توان گفت بر 
را از اين حركت در آغاز يا ميانه راه باز دارند و برخى نيز تا آنجا پيش رفتند كـه اقـدام حضـرت را از مصـاديق                            

 بن عبـاس، عبـداالله بـن جعفـر،      به عنوان نمونه نگاه كنيد به گفته هاى عبداالله        . القاء نفس در تهلكه شمردند    ?
مسور بن مخرمه، ابوبكر مخزومى، عبداالله بن مطيع، عمرو بن سعيد، محمد بن حنفيـه و ام سـلمه و يـا گفتـه                        

البتـه دسـته نخسـت      . هاى عبداالله بن عمر، سعيدبن المسيب، ابوواقد الليثى، ابو سلمة و عمرة بنت عبدالرحمن             
 ] 38.[نى، از حضرت مى خواستند كه از اين حركت منصرف شودكاملاً از سر اخلاص و دلسوزى و مهربا

 
 

ما نيز اين سخن علاّمه حلّى را نمى پذيريم كه عاشورا نتيجه انتخاب يكى از دو راهى بود كه هر دو نيـز بـراى      
مجاز بود؛ چنان كه محقق ثانى و صاحب رياض نيز نپذيرفتند و حركت امام را بگونه اى ديگر تحليـل                    ) ع(امام
نيز غيبى شمردن حركت حضرت به اين معنا كه حضرت با اتصال به غيب و دانش الهـى خـويش ايـن                      . دندكر

تصميم را كه هيچ منافاتى نيز با ظواهر ادله ندارد گرفتند، امرى موجه و قابل دفاع است اما غيبى شـمردن بـه                       
 موجود، و آن گـاه اختصاصـى        معناى اسرارآميز بودن و عدم امكان فهم و تحليل آن بر اساس ضوابط و اصول              

 . ، آن گونه كه در كلام ايشان آمده، ادعايى نيست كه بتوان آن را همراهى كرد)ع(شمردن آن به امام
 
 

حفظ شريعت و رسوايى دشمنان بـود؛ آيـا همـين           ) ع(در نكته سوم، ايشان پذيرفته است كه دستاورد اقدام امام         
ادت را منطبق براصول و قواعد و ظواهر ادله اى نمايد كه بيان كننده              مقدار ثمره نمى تواند قيام امام تا مرز شه        

تكليف ديگران نيز هستند؟ آيا با اين وجود جايى براى طرح سـرّى بـودن حركـت و خصوصـى بـودن تكليـف          
باقى مى ماند؟ علاوه اينكه، با فرض سرّى دانستن و غير قابل فهم شمردن حركـت حضـرت، روشـن                    ) ع(امام

 پاسخ به اينكه شهادت حضرت موجب حفظ دين و رسوايى دشمنان شد و يا اينكـه چـاره اى                    است جايى براى  
 . جز آن نداشت، باقى نمى ماند و آن دو پاسخ در طول پاسخ نخست است و نه در عرض آن
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را كـه بـا جمعيـت       ) ع(اين در حالى است كه خود آن فقيه بزرگوار، در جاى ديگر به گونه اى اقدام سيدالشـهدا                 
 هزار نفر بوده اند ايسـتاد، شـاهد مـدعاى خـود مـى              30تاد و چند نفره خويش در مقابل لشكرى كه حداقل           هف

 . گيرد
 
 

اگر مجاهدى در ميدان جنگ، در حالى كه جزء يك گروه رزمنده است و نفرات دشمن دو برابر يا كمتر از آنند،                      
از است عقب نشينى و فرار كنـد يـا بايـد            گمان پيدا كرد كه ايستادگى موجب كشته شدن وى مى شود، آيا مج            

ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة و حـرج دار بـودن           ?ثابت قدم بماند؟ صاحب جواهر در پاسخ به كسانى كه به آيه             
وجوب ثبات قدم استناد كرده اند، تأكيد مى كند كه اساساً جهاد مبتنى بر به خطر انـداختن جـان اسـت و ايـن                        

 : همان گونه كه خود فرموده است. نه در نزد خداوند تعالى استخطر در حقيقت حيات جاودا
 
 
 ] 39.[و لا تحسبنّ الّذين قتلوا فى سبيل االله امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون?
 
 

آن گاه در ادامه استناد جستن به قاعده حرج را امرى غريب مى شمارد و با شگفتى مى پرسـد چـه حرجـى در                         
 ! كشته شدن و حصول زندگى جاويد و سعادت هميشگى مى باشدجهادى است كه نتيجه آن 

 
 
 -و اى حرج فى الجهاد حتى يقتل و تحصل له الحياة الابدية و السعادة السرمدية، و قد وقع من سيدالشـهداء         ?

  ]40.[ فى كربلاء الثبات بنيف و سبعين رجلاً لثلاثين ألفاً الذي هو أقل ما روى فى نصوصنا-روحى له الفداء 
 
 

مرحوم صاحب جواهر، اگر اينجا اين سخن را در باره كسى كه گمان به كشته شدن پيدا كرده و در عين حـال                       
ايستادگى مى كند، فرموده است، در جاى ديگر، در بحث وصيت، اين فرض را مطرح كرده است كه اگر كسـى              

ود، گنهكار نيسـت لـذا ملحـق بـه          جهاد فى سبيل االله عمداً خودش را در مهلكه بيافكند تا كشته ش            ?به خاطر   
 : كسى كه خودكشى كرده و وصيت او شرعاً پذيرفته نيست نمى شود

 
 
من القى نفسه الى التهلكة؟ اشكال، اقواه عدم اللحوق، للأصل، كما لا يلحق             ] من قتل نفسه    [=هل يلحق به    ?

 ] 41.[سبيل االلهبه من فعل ذلك بنفسه عمداً ليموت، لكن لم يكن عاصياً لكون ذلك جهاداً فى 
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 . و اين خود نشان مى دهد كه ايشان، در شرايطى عمليات شهادت طلبانه را مجاز مى داند
 
 

نيست و اگر اشكالى به سـخن  ) ع(با اين حساب، جاى خرده گيرى به علاّمه حلّى در استناد به اقدام امام حسين          
ه وجوب ثبات به خـاطر اهـداف برتـر و بسـيار             علاّمه بايد گرفت اين است كه چرا قائل به تخيير شده است و ن             

 . در حركت خويش در نظر داشت و خود را موظف به آن اقدام مى دانست) ع(حياتى كه امام
 
 

امرى خصوصى و اسرارآميز است كه راه براى تحليل فقهى و الگوسازى آن وجود ندارد، طبعاً                ) ع(اگر اقدام امام  
 . ناد جست يا آن را شاهد گرفتبه همين مقدار نيز نمى توان به آن است

 
 

اين سخن صاحب جواهر، به گونه اى مخدوش است كه فقيه فرزانه اى چون آيت االله شهيد مطهـرى از ايـن                      
البتـه اينكـه    . ديدگاه به عنوان يكى از دو تحريف معنوى عمده در قيام عاشورا نام مى برد و آن را رد مى كنـد                     

ل صاحب جواهر بوده است يا نه، تصريح يا اشاره اى نكرده است ولى به سخن ايشان مستقيماً نيز ناظر به تحلي
تحريف نخست در نگاه آن عـالم شـهيد         . مى شمارد ) ع(هر حال آن را تحريفى آشكار درباره حركت سيدالشهدا        

و تحريـف   . را كفاّره گناهان خود بدانيم و به هدف آمرزيده شدن خويش بشماريم           ) ع(اين است كه شهادت امام    
 : است) ع( همان خصوصى شمردن اقدام امامدوم
 
 
تحريف معنوى دومى كه از نظر تفسير و توجيه حادثه كربلا رخ داد اين بود كه گفتنـد مـى دانيـد چـرا امـام                          ?

. حسين رفت و كشته شد؟ يك دستور خصوصى فقط براى او بود و به او گفتند تو برو و خودت را به كشتن بده                    
تور خصوصى باشد، به ما و شما ديگر ارتباط پيدا نمى كند، يعنى قابـل پيـروى                 معلوم است، اگر يك چيزى دس     

اگر بگويند حسين چنين كرد و تو چنين بكن مى گويد حسين از يك دستور خصوصى پيروى كـرد، بـه            . نيست
آن يك دستور خصوصـى     ! ما مربوط نيست به دستورات اسلام كه دستورات كلى و عمومى است مربوط نيست             

 ] 42.[دش بودمخصوص خو
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حال مقايسه كنيد ميان نوع بازتاب عاشورا در فقه سياسى صاحب جواهر كه آن را نه تنها از جايگاه اسوه بودن                     
بيرون برده بلكه اساساً آن را از حيطه فهم بشر عادى در حد هّمان استناد جستن نيز برتر دانسته است، و ميان                      

نمونـه اى از آن در بحـث امـر بـه معـروف و نهـى از منكـر                    ديدگاه فقهى حضرت امام خمينى قدس سره كه         
ايشان در مبحث امر به معروف      . است) ع(انعكاس يافته است و ملاك و مستند آن، از جمله، حركت سيدالشهدا           

 : و نهى از منكر نوشته اند
 
 قبيلـه   اگر معروف و منكر از آن دسته امورى است كه شارع اقدس به آن اهميت مى دهد همانند حفظ جـان                    ?

حجت اسلام به گونه اى كه موجـب        ?اى از مسلمانان و هتك نواميس آنان يا محو آثار اسلام و از ميان رفتن                
گمراهى مسلمانان شود، و يا محو برخى از شعائر اسلامى مثل خانه كعبه، به گونه اى كه آثار آن و محلّ آن از                       

رد، و صرف ضرر هر چند ضرر جانى باشد و يـا صـرف              ميان برود، و امثال اين موارد، بايد ملاحظه اهميت را ك          
 به گونه اى كه رفع گمراهى بدانها        -بنابراين اگر برپايى حجتهاى اسلامى      . حرج، موجب رفع تكليف نمى شود     

 متوقف بر بذل جان يا جانهاى متعدد باشد، ظاهراً اين كار واجب است؛ چه رسد به صرف     -بستگى داشته باشد    
 ]43.[ى كمتروقوع در ضرر يا حرج

 
 قيام براى تشكيل حكومت اسلامى . ششم

 
از . چنان كه ملاحظه كرديد، بازتاب مستقيم عاشورا در فقه سياسى، به صورتى گسترده صـورت نگرفتـه اسـت               

ميان فقهايى نيز كه به آن پرداخته اند على رغم برخى تحليلهاى ارزشمند كه خود يك مبناى فقهى كلى را به                     
به فقه سياسى در سخنان اين بزرگان است، ) ع(حث هدنه كه مدخل ورود اقدام امام حسيندست مى دهد، در ب

 . فقط علاّمه حلّى بود كه از آن به عنوان يك مستند فقهى بهره جست
 
 

احتمالاً شهيد ثانى نيز مخالف گفته وى نبوده است، چنان كه ظاهراً سخن محقق حلّى در شرايع الاسلام نيـز                    
هر چند محققّ به خاطر غيراستدلالى بودن كتاب ارزشـمند  . ه حلّى در اصل مسأله هدنه است     همان سخن علاّم  

صاحب جواهر نيز على رغـم خصوصـى شـمردن و حتـى اسـرارآميز               . خويش، دليل سخن خود را نياورده است      
 قـرار   سخن علاّمه نيز مورد نقد جدى فقهاى بعـدى        . دانستن آن، به صورتى محدود به آن استشهاد كرده است         

در ميان فقيهان شناخته شده اى كه ما تا پيش از دوره معاصر سراغ داريم كسى را نيافتيم كـه در                     . گرفته است 
براى دستيابى به يك نظام سياسى و تشـكيل حكومـت           ) ع(تحليل فقهى خود به صراحت از حركت سيدالشهدا       

 . اسلامى نام برده باشد و در عين حال قابل تأسى بشمارد
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چگونه مى شود براى برپـايى حكومـت حـق حركـت            ) ع(آن مى تواند اين تصور باشد كه سيدالشهدا       يك علت   
لذا برخى نويسـندگان كـه      . كرده باشد در حالى كه به سرانجام شهادت خود و يارانش در اين حركت آگاه است               

 . ه و آن را انكار كردندبه سرنوشت حركت خدش) ع(نتوانستند ميان اين دو امر را وفق دهند، در ادلّه آگاهى امام
 
 

قـدس  ?در اين ميان، فقيه مجاهد و يگانه دوران و افتخار جهان اسلام، حضرت آيةاالله العظمـى امـام خمينـى     
بر شمرده انـد، اقـدام بـراى از         ) ع(سره الشريف علاوه بر علل و اهدافى كه ديگر بزرگان براى قيام سيدالشهدا            

سلامى را جزء آن اهداف و در راس آنها شمردند و آن را منـافى               ميان بردن حكومت باطل و تشكيل حكومت ا       
و ايـن ويژگـى مهمـى اسـت در تحليـل فقهـى قيـام        . بـه سرنوشـت قيـام و شـهادت ندانسـتند     ) ع(علم امام  
در فقـه  ) ع(در نگاه آن فقيه والامقام كه آن را از ديگر تحليل ها متمايز و بازتاب اقـدام حضـرت     ) ع(سيدالشهدا

 . ده را برجسته مى سازدق?سياسى امام
 
 

چارچوب تحليل فقهى سياسى حضرت امام خمينى مبتنى بر چهار محور و عنصر اساسى است و بررسى ديدگاه           
و بر همين اساس مى توان به ارزيابى و نقد ديدگاههايى           . ايشان نيز بر اساس همين چهار اصل شكل مى گيرد         

 : اين چهار اصل عبارتند از. كه گذشت پرداخت
 
 
يك حركت كاملاً سياسى و حساب شده در جهت برپايى حكومت اسلامى و به عنوان               ) ع(حركت سيدالشهدا . 1

 . اداى يك تكليف بود
 
 
در عـين علـم بـه شـهادت خـود و            ) ع(يعنـى سيدالشـهدا   . به شهادت، مانع اين حركت نبـود      ) ع(آگاهى امام . 2

 . سرنوشت قيام، به انگيزه يادشده حركت كرد
 
 
عاليه و پراهميت اسلام در هيچ شرايطى ناديده گرفته نمى شود و عسر و حرج و ضرر، موجـب رفـع                   مصالح  . 3

 . خسارت و ضرر جانى را نيز بايد براى چنين امورى پذيرفت و اين يك تكليف شرعى است. تكليف نمى گردد
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هميشه و براى همه مسـلمانان      كاملاً قابل تأسى و به عنوان يك الگو، براى          ) ع(اين قيام و اقدام سيدالشهدا    . 4
 . است

 
 

اين چهار اصل نيازمند شرح و بررسى بر اساس گفته ها و نوشـته هـاى ايشـان و برخـى مسـتندات حـديثى و             
تاريخى است كه در پى مى آيد و شرح و تفصيل بيشـتر آن بـه ويـژه بـازخوانى مبسـوط مسـتندات، خـارج از                           

 . محدوده اين مقاله است
 
 
 
 يل حكومت قيام براى تشك. 1
 

 در نجـف    6/3/50 ساله رژيـم پهلـوى، در تـاريخ          2500حضرت امام خمينى به مناسبت برپايى جشنهاى شوم         
اشرف سخنرانى مهمى ايراد فرمـود كـه در پايـان آن، ضـمن اشـاره بـه مسـؤوليت علمـا و لـزوم تأسـى بـه                             

 : افزود) ع(سيدالشهدا
 
به بيعت؛ تا حكومت اسلامى تشكيل دهد و اين حكومـت           او مسلم بن عقيل را فرستاد تا مردم را دعوت كند            ?

 ]44.[فاسد را از بين ببرد
 
 

توسط مسلم بن عقيل خطاب بـه مـردم كوفـه بـه ايـن               ) ع(اشاره امام از جمله به نامه اى است كه سيدالشهدا         
 : مضمون نوشت

 
همـه  .  شـما را آوردنـد  هانى و سعيد آخرين نفراتى بودند كه نامه هـاى دعـوت          ! به عموم مؤمنان و مسلمانان    ?

حرف شما اين است كه امام نداريم، تو بيا كه شايد خداوند بـه واسـطه تـو مـا را بـر                       . حرفهاى شما را فهميدم   
من پسرعمويم را با اين مأموريت كه وضعيت شما را برايم بنويسد بـه سـوى شـما    . هدايت و حق مجتمع سازد    

بـه  .  مطابق مضامين نامه هايتان است، به زودى خواهم آمد   اگر برايم نوشت كه رفتار و عمل شما نيز        . فرستادم
جانم سوگند كه آن كس مى تواند امام و رهبر باشد كه عمل كننده به قرآن، عدالت پيشه و ملتزم به حق باشد                       

 ]45.[والسلام. و جانش را در گرو خواست الهى گذارد
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 ضمن سخنانى خطاب بـه سـپاهيان كوفـه، بـه            هنگامى كه با سپاهيان حر بن يزيد روبه رو شد         ) ع(سيدالشهدا
هنگـام ظهـر بـه حجـاج بـن          ) ع(به نوشته شيخ مفيد، امام حسـين      . همين نامه ها و مضمون آنها اشاره فرمود       

با عبايى بر دوش و نعلين به پا، از خيمـه بيـرون آمـد،        ) ع(پس از اذان، حضرت   . مسروق، دستور داد اذان بگويد    
آمـاده شـده    ) ع( آورد، آنگاه خطاب به ياران حرّ كه براى اقتداى بـه حضـرت             حمد و ستايش خداوند را به جاى      

 : بودند فرمود
 
به سوى مـا    ?من به سراغ شما نيامدم تا اينكه نامه هاى شما به من رسيد و پيكهايتان در رسيد كه                 ! اى مردم ?

پس اگر شما همچنان . د آوردبيا، چرا كه ما را امامى نيست؛ شايد خداوند ما را به واسطه تو بر هدايت و حق گر          
و اگر چنين نمـى     . پس عهد و پيمانى اطمينان بخش به من دهيد        . بر دعوت خود هستيد كه خوب، من آمده ام        

 ]46.[كنيد و نسبت به آمدنم ناراحتيد، از شما روى گردان شده و به همان جايى كه از آن آمده ام برمى گردم
 
 

د كرد كه سران كوفه پس از خبر مرگ معاويه و به دنبال يك گردهمايى به عنوان نمونه مى توان از نامه اى يا      
محمد بن بشر همدانى، جريان را اين گونه بـازگو مـى   . نوشتند) ع(در خانه سليمان بن صرد خزاعى، به حضرت 

معاويه به هلاكـت رسـيده      : سليمان سخنرانى كرد و گفت    . كند كه ما در خانه سليمان بن صرد گرد هم آمديم          
از بيعت با بنى اميه امتناع جسته و به سوى مكه رفته است، و شماها شيعه او و شيعه پدرش                    ) ع(و حسين است  

اگر مى دانيد كه او را يارى مى كنيد و با دشمنش مى جنگيد به او نامه بنويسيد و اگـر از سسـتى و                        . مى باشيد 
مـى جنگـيم و خودمـان را بـه          نه، بـا دشـمنش      : جمعيت گفتند . شكست نگران هستيد حضرت را فريب ندهيد      

 . پس برايش نامه بنويسيد: اين بود كه سليمان گفت. خاطرش فدا مى كنيم
 
 

متن اين نامه كه توسط دو نفر پيك به نامهاى عبداللَّه بن سبع همدانى و عبداللَّه بن وال تميمى با شتاب زيـاد      
 : كردند، چنين است) ع(قديم امامفرستاده شد و آن دو، در بيستم ماه رمضان در مكه ت) ع(براى حضرت

 
للحسين بن على، من سليمان بن صرد، و المسيب بن نجبة، و رفاعـة بـن شـداد، و                   . بسم اللَّه الرحمن الرحيم   ?

فاناّ نحمد اليك اللَّه الذى لا . سلام عليك. حبيب بن مظاهر، و شيعته من المؤمنين و المسلمين من اهل الكوفة 
ة فابتزهّـا، و غصـبها            : اما بعد . اله الاّ هو   فالحمد للَّه الذى قصم عدوك الجبار العنيد الذى انتزى على هـذه الامُـ

ه دولـة بـين جبابرتهـا و                          فيئها، و تأمر عليها بغير رضى منها، ثم قتل خيارها، و استبقى شرارها، و جعل مال اللَّـ
أقبل لعلّ اللَّه أن يجمعنا بك على الحق، و النعمان بـن            انّه ليس علينا امام، ف    . أغنيائها، فبعداً له كما بعدت ثمود     

بشير فى قصر الامارة لسنا نجتمع معه فى جمعة و لا نخرج معه الى عيد، و لو قد بلغنـا انـّك قـد اقبلـت الينـا                            
 ]47.[والسلام عليك و رحمةاللَّه. أخرجناه حتّى نلحقه بالشام؛ ان شاءاللَّه
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نگاشته شده و نام چهار نفر از سران اين اجتماع، يعنـى سـليمان   ) ع( حضرت مضمون نامه كه به عنوان شيعيان     
بن صرد و مسيب بن نجبه و رفاعة بن شداد و حبيب بن مظاهر نيز در آن برده شده، اين است كه ما خداى را                         

مـوال آن   سپاسگزاريم كه معاويه، آن دشمن ستمكار و كينه توز تو را كه به ناحق برگرده اين امت سوار شد و ا                    
به سوى ما بيـا كـه   . ما اينك امامى نداريم. را به چپاول برد و خوبان را كشته و بدان را ميدان داد، نابود ساخت       

و نعمان بن بشير در دارالاماره است و ما را با او كارى نيست و اعتنايى بـه او                   . شايد خداوند ما را گرد حق آورد      
ما حركت كرده اى او را از شهر بيـرون خـواهيم كـرد تـا بـه شـام،                    نداريم، و اگر به ما خبر برسد كه به سوى           

 . ملحقش سازيم
 
 

 : ، مورد تأكيد قرار داد67ديدگاه يادشده را سالها پس از آن نيز، به مناسبت پيام نوروزى سال ) قده(امام خمينى
 
در .] داد[چيـز را  سيدالشهدا سلام اللَّه عليه، تمام حيثيت خـودش، جـان خـودش را و بچـه هـايش را، همـه                      ?

كسى كه فرمايشات ايشان را از وقتى كه از مدينه بيرون آمدند . صورتى كه مى دانست قضيه اين طور مى شود
و به مكه آمدند و از مكه آمدند بيرون، حرفهاى ايشان را مى شنود همه را، مى بيند كـه ايشـان متوجـه بـوده                          

بلكه آمده بود حكومت هم مـى  .] چه مى شود[ت ببيند كه اين جور نبود كه آمده اس   . است كه چه دارد مى كند     
خواست بگيرد، اصلاً براى اين معنا آمده بود و اين يك فخرى است و آنهايى كه خيال مى كنند كـه حضـرت                       
سيدالشهدا براى حكومت نيامده، خير، اينها بـراى حكومـت آمدنـد، بـراى اينكـه بايـد حكومـت دسـت مثـل                        

 ]48.[ كه شيعه سيدالشهدا هستند باشدسيدالشهدا باشد، مثل كسانى
 
 

در نخستين برخورد با دستگاه بنى اميه پس از مرگ معاويه، آنگاه كه ) ع(اين همان حقيقت است كه سيدالشهدا
هنوز در مدينه بود و مواجه با درخواست وليد بن عقبه، حاكم مدينه، مبنى بر بيعت با يزيد بن معاويه شد، بر آن    

تصريح به شايستگى خويش براى خلافت و امامت و عدم شايستگى كسى چـون يزيـد بـراى                تأكيد ورزيد و با     
 ] 49. [و نيازى به بازگويى آن نيست. اين منصب، از بيعت با او سر باز زد

 
 

پس از مرگ معاويه، نامه اى را با يك متن، به صورتى مخفيانه و در حالى كـه                  ) ع(از طرف ديگر، خود حضرت    
د حاكم بصره بود، براى جمعى از سران و بزرگان بصره كه نام برخى از آنان در تاريخ آمده است                   عبيداللَّه بن زيا  

به عنوانِ وارثـان و اوصـياى      ) ع(و جايگاه اهل بيت   ) ص(نوشت، و در اين نامه ضمن يادكرد از شخصيت پيامبر         
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ديگـران ايـن حـق را       يادآور شد كه    ) ص(و به عنوان سزاوارترين افراد براى جانشينى حضرت       ) ص(آن حضرت 
آنگـاه در  . گرفتند و ما به خاطر پرهيز از اختلاف، دم فرو بستيم در حالى كه مى دانـيم از ديگـران سـزاوارتريم              

اسـت، چـرا    ) ص(بيان انگيزه ارسال نامه و پيك، ابراز مى داشت كه هدفش دعوت به كتاب خدا و سنت پيامبر                 
كه اگر سخن مرا بشنويد : و در پايان اشاره فرمود. رفته استاز ميان رفته و بدعت، رونق گ) ص(كه سنت پيامبر

 ] 50.[و امر مرا اطاعت كنيد شما را به راه رشد هدايت خواهم كرد
 
 

 امام خمينى در همان سخنرانى، همين تحليل را نسبت به حركت تمام انبيا و اوليا 
 

 : صلوات اللَّه عليهم قائل است
 
احب سلام اللَّه عليه، زندگى همه انبياء عالم، همه انبياء از اول، از آدم تا               زندگى سيدالشهدا، زندگى حضرت ص    ?

 ]51.[حالا همه شان اين معنا بوده است كه در مقابل جور، حكومت عدل را مى خواستند درست كنند
 
 

ا چاره در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بود و لذ) ع(به روشنى اين سخن را كه سيدالشهدا) قده(حضرت امام
از ابتدا بـا آگـاهى و اختيـار كامـل،     ) ع(اى جز تن دادن به آن را نداشت رد كرده و تصريح مى كند كه حضرت              

 : حركت را به عنوان اداى يك تكليف شروع كرد
 
او هم اگر نعوذباللَّه تنبل بود، مى توانست بنشـيند و بگويـد             . نيروى چندانى نداشت و قيام كرد     ) ع(امام حسين ?

دربار اموى خيلى خوشحال مى شد كه سيدالشهدا بنشيند و حرف نزند و . عى من نيست كه قيام كنمتكليف شر
 ] 52.[آنها بر خر مراد سوارباشند

 
غلبه بكنـد، تكليـف شـرعيش را عمـل كـرده،            . به تكليف شرعى الهى مى خواست عمل بكند       ) ع(سيدالشهدا?

 ]53.[ف استمغلوب هم بشود، تكليف شرعيش را عمل كرده، قضيه تكلي
 
 

در پاسخ برخى افراد، از جمله برادرش محمد بن حنيفه كه خواهـان تجديـدنظر در                ) ع(آنچه حضرت سيدالشهدا  
است كه مى تواند گوياى اين ) ع(رفتن به عراق بودند، بيان فرمود بيان سربسته اى از همين تكليف گرايى امام         

ت و فضـاى پـيش آمـده، نمـى               نكته نيز باشد كه استدلالهاى حضرت در ضرورت اين حرك          ت و تبيـين موقعيـ
مـى پرداختنـد،    ) ع(توانست آنان را قانع سازد و آنان براساس ملاكهايى كه به تحليل و ارزيابى حركت حضرت               
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ندارد اين بود كه حركـت      ) ص(بيان سربسته كه ظاهرى جز تعبد به يك دستور نبوى         . آن را منطقى نمى يافتند    
سيد بن طاووس، بـه     . خانواده و زنان را نيز به اسارت ببيند       . است تو را كشته ببيند    كن، چرا كه خداوند خواسته      

صبح آن، بناى خروج از مكه را داشت، محمد بـن           ) ع(، آورده است در شبى كه سيدالشهدا      )ع(نقل از امام صادق   
 : رسيد و گفت) ع(حنفيه به حضور حضرت

 
 

. گاهى، و من مى ترسم كه وضعيت تو نيز همانند آنها شـود          سابقه خيانت اهل كوفه نسبت به پدر و برادرت را آ          
 . اگر موافق باشى كه بمانى، تو عزيزترين و محفوظترين شخص در حرم مى باشى

 
 

ترسيدم كه يزيد بن معاويه مرا در حرم ناگهان و بى خبر بكشد و من كسى باشـم                  ! اى برادر : فرمود) ع(حضرت
 . دكه حرمت اين خانه به خاطر او شكسته شو

 
 

تو در آنجـا محفـوظترين افـراد        . اگر از اين امر نگرانى، به يمن يا برخى نقاط صحرا برو           : محمد بن حنفيه گفت   
 . هستى و دست هيچ كس به تو نخواهد رسيد

 
 

خبر بـه محمـد بـن       . حركت كرد ) ع(و به هنگام سحر، حسين    . در آنچه گفتى تأمل مى كنم     : فرمود) ع(حضرت
آيا وعده نـدادى كـه نسـبت بـه          ! اى برادر : آمد و زمام ناقه او را گرفت و گفت        ) ع(خدمت حضرت . حنفيه رسيد 

 . درخواست من تأمل كنى
 
 

 . آرى: فرمود
 
 

 پس چه چيز باعث خروج شتابان شما شد؟ : گفت
 
 

 : فرمود) ع(حضرت
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 . قتيلاًأخرج فانّ اللَّه قد شاء أن يراك! يا حسين: بعد ما فارقتك، فقال) ص(أتانى رسول اللَّه?
 
 

حركـت كـن، چـرا كـه خداونـد          ! اى حسين : به خوابم آمد و فرمود    ) ص(بعد از اينكه از تو جدا شدم رسول خدا        
 . خواسته است كه تو را كشته ببيند

 
 

پس معناى به همراه بردن اين بانوان چيست؛ در حالى كه شما            . اناّ للَّه و اناّ إليه راجعِونَ     : محمد بن حنفيه گفت   
 ! عيت مى روى؟با اين وض

 
 

 : را نقل كرد كه فرمود) ص(دنباله سخن پيامبر) ع(سيدالشهدا
 
 .انّ اللَّه قد شاء أن يراهنّ سبايا?
 
 

 . خداوند خواسته است كه آنان را اسير ببيند
 
 

 ] 54.[بعد با محمد بن حنفيه خداحافظى كرد و رفت
 
 

بداللَّه بن زبير، مبنى بر خوددارى از حركت به سـوى           در مقابل تقاضاى عبداللَّه بن عباس و ع       ) ع(چنان كه امام  
 : عراق، به گونه اى سربسته تر فرمود

 
 ].55[قد أمرنى بأمرٍ و أنا ماضٍ فيه) ص(ان رسول اللَّه?
 
 

 . به من فرمانى داده است و من آن را اجرا مى كنم) ص(رسول خدا
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براى تشكيل حكومت اسلامى به رهبـرى       ) ع(امبنا براين شواهد تاريخى به اندازه اى هست كه اصل حركت ام           
خويش را ثابت كند و اين گونه نبود كه امام ناخواسته در شرايطى تحميلى قرار گرفته باشد و چاره اى نبيند جز               

مى توانست در همان مدينه بماند و با پذيرش خواست حكومت شام، در چنـين               ) ع(امام  . كشته شدن يا اسارت   
بـراى كسـانى چـون محمـد بـن حنفيـه و بيـان               ) ع(نيز قابل هضم نبودن حركت امام       و  . شرايطى قرار نگيرد  

براى كسانى چون محمد بن حنفيه و بيان سربسـته و تعبـدآميز علـت               ) ع(سربسته و تعبدآميز علت حركت امام     
 . حركت، دليل خصوصى بودن آن نمى شود

 
 
 
 آگاهى به شهادت و حركت براى حكومت . 2
 

قيام را تلاش براى برپايى نظام و حكومت عدل مـى دانـد و در عـين حـال از نقطـه نظـر                        امام خمينى انگيزه    
سرانجام كار را بـه خـوبى       ) ع(كلامى و حتى برحسب ملاكهاى عادى و شرايط موجود معتقد است، امام حسين            

 امـام   .فضـلوّا و اضـلوّا    ?و اين واقعيتى است كه برخى نويسـندگان نتوانسـتند آن را هضـم كننـد،                 . مى دانست 
 : قده بيش از نيم قرن پيش مى نويسد?راحل

 
را در خواب ديد، حضرت فرمـود بـه         ) ص(وارد است كه حضرت رسول    ) ع(در خبر شهادت حضرت سيدالشهدا    ?

 ]56.[آن مظلوم كه از براى تو درجه اى است در بهشت، نمى رسى به آن مگر به شهادت
 
 

  :سالها پس از آن نيز همين حقيقت را بازگو فرمود
 
. به همه آموخت كه در مقابل ظلم، در مقابل ستم، در مقابل حكومت جائر چه بايد كرد                ) ع(حضرت سيدالشهدا ?

با اينكه از اول مى دانست كه در اين راه كه مى رود، راهى است كـه بايـد همـه اصـحاب خـودش و خـانواده                            
 ]57.[عاقبتش را هم مى دانستخودش را فدا كند و اين عزيزان اسلام را براى اسلام قربانى كند، لكن 

 
 

هنگـام  ) ع(اشاره امام به جز بسيارى شواهد و قراين ديگر، از جمله مى تواند ناظر به ايـن جمـلات سيدالشـهدا     
 : باشد كه به او فرمود) ع(اعزام مسلم
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ى درجة  و أرجو ان اكون أنا و انت ف       . انّى موجهك الى اهل الكوفة و سيقضى اللَّه من امرك ما يحب و يرضى             ?
 ] 58[؛...الشهداء فامض ببركة اللَّه و عونه 

 
من تو را به سوى اهل كوفه مى فرستم و خداوند نسبت به اين كار تو آنچه را دوست بدارد و بپسندد به انجـام                         

 ....پس به اميد خدا و كمك او حركت كن . و اميدوارم من و تو در جايگاه شهداء باشيم. خواهد رساند
 
 

براى پى گيرى اين حركت سياسـى و برپـايى          ) ع(همزمان با اعزام حضرت مسلم    ) ع(د كه امام  ملاحظه مى شو  
 . آرزوى شهادت مى كند) ع(حكومت عدل، براى خود و جناب مسلم

 
 

خـوابى را نيـز كـه       . آنچه در موضوع قبل در خصوص پاسخ به محمد بن حنفيه آورديم نيز شـاهدى گوياسـت                
هنگام تصميم بر خروج از مدينه، ديد نيز بر همين حقيقت گواهى ) ص(جدشدر مدينه، در كنار قبر ) ع(حضرت
 ]. 59[مى دهد

 
 

نمونه ديگر آن، پاسخى است كه در مسير حركت به عراق، به يكى از افراد داد كه از سر دلسوزى و خيرخواهى                      
: ين شخص مى گويدا. به آن سرزمين دشوار و بدون نيرو و امكانات كافى پرسيده بود) ع(از علت آمدن حضرت

است، به خـدمت او رسـيدم؛ ديـدم بزرگـوارى اسـت كـه               ) ع(وقتى فهميدم خيمه هاى برپا شده، از آنِ حسين        
پدر و مادرم فـدايت بـاد       : گفتم. مشغول خواندن قرآن است و قطرات اشك بر گونه ها و محاسنش جارى است             

يابـانى كـه كسـى در آن نيسـت شـد؟            چه چيز موجب آمدن شما به اين سرزمين و ب         )! ص(اى پسر رسول خدا   
 : فرمود

 
ه                        ? هذه كتب أهل الكوفة الى و لا أراهم الاّ قاتلى، فاذا فعلوا ذلك لم يدعوا للَّه حرمة الاّ انتهكوهـا فيسـلطّ اللَّـ

 ]60.[عليهم من يذلّهم حتى يكونوا أذلّ من فرم الأمة
 
 

و هم در عين حال آنان را قاتل خويش معرفّـى مـى          ، هم اشاره به نامه هاى مردم كوفه مى كند           )ع(سيدالشهدا
و اضافه مى كند كه وقتى آنان مرتكب اين كار شدند ديگر هيچ حرمت الهى نخواهد بود مگر اينكه آن را                     . كند

هتك خواهند كرد و خداوند نيز كسى را بر آنان مسلطّ خواهد ساخت كه چنان خوارشان كند كه خوارتر از كهنه 
 ! حيض شوند
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او مـى  . د ديگر، روايتى است كه مرحوم سيد بن طاووس با سندى متصل از محمد بن عمر نقل مـى كنـد                   شاه
براى دايى هـايم، آل عقيـل، نقـل مـى كـرد هنگـامى كـه بـرادرم                   ) ع(گويد پدرم عمر بن على بن ابى طالب       

فدايت شـوم؛ اى    :  او گفتم  به. در مدينه، از بيعت با يزيد امتناع كرد، به ديدار او رفتم و ديدم تنهاست              ) ع(حسين
 . براى من گفت) ع(از پدرش) ع(برادرت ابا محمد حسن! ابا عبداللَّه

 
 

 . ولى گريه ام گرفت و ناله ام بلند شد
 
 

دور از جان شما اى پسر رسـول        : به تو گفت كه من كشته مى شوم؟ گفتم        : مرا در بر گرفت و فرمود     ) ع(حسين
آرى، اگـر دسـت بيعـت    : آيا كشته شدن من را به تو خبر داد؟ گفـتم : سمبه حق پدرت از تو مى پر      : فرمود! خدا

 : فرمود) ع(حسين. ندهى
 
أخبره بقتله و قتلى، و أنّ تربتى تكون بقرب تربته، فتظنّ انكّ علمـت مـا لـم               ) ص(حدثنى أبى أن رسول اللَّه    ?

شاكيةً ما لقيت ذريتها مـن امتـه، و لا يـدخل    أعلمه، و أنّه لا اعُطى الدنية من نفسى أبداً، و لتلقينّ فاطمةُ أباها              
 ]61.[الجنّة أحد آذاها فى ذريتها

 
 

او را از كشته شدن خود و من        ) ص(اين است كه پدرم براى من نقل كرد كه رسول خدا          ) ع(مفاد سخن حضرت  
دانى كه مـن    تو گمان مى كنى چيزى را مى        . آگاه كرده است، و اينكه تربت من نزديك تربت پدرم خواهد بود           

 و . من هرگز خودم را دچار پستى نخواهم كرد! نمى دانم
 

فاطمه پدرش را در حالى ملاقات خواهد كرد كه از دست امت او، به خاطر رفتـارى كـه بـا فرزنـدانش داشـته                         
او را بيازارد هرگـز وارد بهشـت        ) س(و كسى كه به خاطر رفتار نامناسب با فرزندان فاطمه         . شكايت خواهد نمود  

 . واهد شدنخ
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در نامه اى كه حضرت به بنى هاشم نيز نوشت و پيشتر در نقد سخن مرحوم طبرسى آورديم نيز تأكيـد فرمـود               
در اين زمينه شواهد و ادله بسيارى وجود دارد كه          ] 62.[شماها به من ملحق شود شهيد مى گردد        كه هر يك از   

 . به همين اندك بسنده مى شود
 
 

 به اين نكته توجه مى دهد كه به حسب معمول نيز امكـان مقابلـه نيـروى محـدود                    امام خمينى در جايى ديگر    
 : در مقابل دشمن وجود نداشت) ع(امام
 
در عين حالى كه به حسب قواعد معلوم بود كه يك عدد اين قدرى، نمى تواند با آن عده اى كه آنهـا دارنـد،                         ?

 ]63.[مقابله كند؛ لكن تكليف بود
 
 

پـس از تصـميم بـر خـروج از مدينـه بـراى              ) ع(ه خوبى مى توان در وصيتى كه حضرت       اين تكليف گرايى را ب    
تكليفى كه كمى امكانات و نيرو نمى توانـد خللـى در انجـام آن               . برادرش محمدبن حنفيه نوشت ملاحظه كرد     

مفاد اين وصيت نامه پس از گواهى به توحيد و رسالت و قيامت اين است كه مـن                  . ايجاد كند ) ع(براى حضرت 
از سر مفسده جويى و دنياطلبى و هواخواهى و ستم، از اين شهر بيرون نرفتم بلكه به انگيزه اصلاح امت و امر                      

هـر كـس مـرا در       . اسـت ) ع(و اميرالمـؤمنين  ) ص(به معروف و نهى از منكر و حركت در چارچوب مسير پيامبر           
 سينه من زند، من صبر و مقاومت        چارچوب حق بپذيرد قدم در راه خدا گذاشته است و هر كس نيز دست رد به               

 ] 64.[مى كنم تا خداوند ميان من و مردم داورى كند
 
 

در سخنان خويش در روز عاشورا و پيش از آغاز درگيرى نيز به همـين تكليـف گرايـى و عمـل                      ) ع(سيدالشهدا
شته شدن را بر    ايشان پس از پاسخ قاطع خويش مبنى بر اينكه ك         . نكردن بر اساس تعداد نيرو اشاره مى فرمايد       

 : ذلت، و درافتادن به خاك و خون را بر اطاعت از افراد پست ترجيح مى دهد مى افزايد
 
 ] 65[ألا قد أعذرت و أنذرت، ألا إنّى زاحف بهذه الأسرة على قلّة العتاد، و خذلة الأصحاب؛?
 

 همين خـانواده، در عـين كمـى         آگاه باشيد كه من به همراه     . آگاه باشيد كه من حجت تمام كردم و انذار نمودم         
 .نيرو و بى وفايى ياران، جهاد خواهم كرد
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به سرنوشت حركت خويش كاملاً آگاه بود و اين علاوه بـر           ) ع(بنابراين در نگاه حضرت امام خمينى، سيدالشهدا      
 ولى اين حقيقت منافـاتى بـا ايـن        . آگاهى پيشين، وضعيت و شرايط حاكم بر حركت حضرت نيز گوياى آن بود            

واقعيت ندارد كه حضرت در كنار اهداف ديگر براى تشكيل حكومت حق، حركت و قيام كـرده باشـد چـرا كـه                       
اهميت دارد كه وظيفه حفظ جان نمى تواند مـانعى          ) ع(حكومت حق و زوال حكومت باطل آن قدر در نگاه امام          

يل عملى حكومت در همـان برهـه   در مقابل آن به شمار رود و اين لزوماً مبتنى بر اطمينان به دستيابى به تشك           
منحصر به برپايى بالفعل حكومت حق نيسـت، و ثانيـاً هـدف             ) ع(نيست، چرا كه اولاً دستاوردهاى حركت امام        

بسيار بزرگى چون از ميان بردن حكومت باطل و برپايى حكومت حق، آن اندازه اهميت دارد كه كسـانى چـون       
 و فداكارى كنند تا هر چند در آينده زمينه تحقق آن فراهم و اصحاب وى در مسير آن مجاهدت) ع(امام حسين

 . آيد
 
 تقدم مصالح عاليه . 3
 

پيشتر نيز در ارزيابى سخن صاحب جواهر، به اين مبناى حضرت امام خمينى اشاره كرديم كـه برخـى مصـالح                     
در تعارض يا تزاحم    اسلامى، در درجه اى از اهميت قرار دارند كه عناوينى چون عسر و حرج و ضرر نمى تواند                   

دفع منكر بزرگى چون حكومت فاسد بنى اميه        . برخى مصاديق معروف و منكر از اين گونه اند        . با آنها قرار گيرد   
قده مبناى خويش را اين گونه توضيح       ?امام. و تلاش براى تشكيل حكومت اسلامى از بارزترين نمونه ها است          

 : دهند
 
. و همه آنها اين مسأله را داشتند كه فرد بايد فداى جامعه بشـود             . اند، تمام تمام انبيا براى اصلاح جامعه آمده       ?

فرد هر چه بزرگ باشد، بالاترين فرد كه ارزشش بيشتر از هر چيز است در دنيا، وقتى كـه بـا مصـالح جامعـه،                         
خـود را   سيدالشهدا روى همين ميزان آمد رفت و خودش و اصحاب و انصار             . معارضه كرد اين فرد بايد فدا شود      

بايد عدالت در بين مردم     . ليقوم الناس بالقسط  . فدا كرد، كه فرد بايد فداى جامعه شود، جامعه بايد اصلاح بشود           
 ]66.[و در بين جامعه تحقق پيدابكند

 
 

در وصيت خويش به محمد بن حنفيه بر شمرد همه در يك نقطه مشترك اسـت و          ) ع(اهدافى را كه سيدالشهدا   
اين حركت اصلاح طلبانه در جامعه و فداكارى براى آن، همان است كـه بـه                . لاح امت اص?آن عبارت است از     

به نقـل   ) ع(چنان كه حضرت امام صادق    . قرار گرفته است  ) قده(فداى فرد براى جامعه مورد تأكيد امام      ?عنوان  
 : ستفرموده ا) ع(از صفوان بن مهران، در زيارت اربعين، در بيان فلسفه جانفشانى ابى عبداللَّه

 
 اللّهم انى أشهد أنّه وليك و ابن وليك و صفيك و ابن صفيك، الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة ?
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 ] 67[و بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة، و حيرة الضلالة؛... 
 
 .دخون قلبش را در راه تو داد تا بندگانت را از نادانى و سرگردانى گمراهى نجات ده)] ع(حسين...[
 
 

نقل كرده نيـز    ) ع(براى زيارت امام حسين   ) ع(همين حقيقت را در متن ديگرى كه ابوحمزه ثمالى از امام صادق           
 : آمده است

 
اللّهم انّى أشهد أنّ هذا قبر ابن حبيبك و صفوتك من خلقـك، و أنـّه الفـائز بكرامتـك، أكرمتـه بكتابـك، و               ?

نبياء، و جعلته حجة على خلقك، فأعذر فى الدعوة، و بـذل            خصصته و ائتمنته على وحيك، و أعطيته مواريث الا        
مهجته فيك ليستنقذ عبادك مـن الضـلالة و الجهالـة و العمـى و الشـك و الارتيـاب الـى بـاب الهـدى مـن                            

 ] 68[الردى؛
 
يت، و خون قلبش را در راه تو داد تا بندگانت را از گمراهى و نادانى و نابينايى و شك و دودلى به دروازه هدا                       ... 

 .در آورده و نجات دهد
 
 

 : چنان كه حضرت امام، همين حقيقت را در دوران مبارزه چنين بيان مى فرمايد
 
محرم، ماه نهضت بزرگ سيد شهيدان و سرور اولياى خداست كـه بـا قيـام خـود در مقابـل طـاغوت، تعلـيم              ?

ايى دادن و فدايى شدن دانسـت و  سازندگى و كوبندگى به بشر داد و راه فناى ظالم و شكستن ستمكار را به فد           
 ]69.[اين خود سرلوحه تعلميات اسلام است براى ملت ما تا آخردهر

 
 

در فتاواى خويش، از جمله در كتاب تحريرالوسيله، فصل دفاع و امر به معـروف و نهـى از منكـر بـه                       ) قده(امام
نمونـه اى از آن   . صادر كرده است  گونه اى روشن مبناى فقهى مذكور را پذيرفته و فتاواى خود را بر اساس آن                

 . را پيشتر آورديم
 
 
 
 عاشورا الگويى براى همه . 4
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در چارچوب قواعد و ادله موجود فقهى قابل تحليل و تفسير مى باشد، قهراً              ) ع(اگر پذيرفتيم كه قيام سيدالشهدا    
ست اسـت كـه بـه وضـوح         علاوه بر اينكه دلايل بسيارى نيز در د       . دانست) ع(نبايد آن را تكليفى ويژه حضرت     

يك مصداق كامل از ادله و قواعد عامى است كه در متون اسلامى             ) ع(نشان مى دهد حركت و قيام سيدالشهدا      
طبعاً در محدوده ايـن     . ما موجود است و خود به عنوان يك الگو و حجت شرعى براى ديگران به شمار مى رود                 

اما ذكر مواردى چنـد، مـى   . نيست) ع(ت سيدالشهدابحث جاى پرداختن تفصيلى به همه مبانى اسوه بودن حرك 
و طبعاً اگر حضرت امـام خمينـى، بـه          . تواند شاهدى بر مدعاى يادشده باشد و دستمايه اى براى بررسى بيشتر           

يك الگو و حجت به     ) ع(روشنى تمام و با تأكيد زياد، بارها بر اين حقيقت پاى فشرده اند كه حركت سيدالشهدا               
 . جمله بر اساس همين نمونه هاستشمار مى رود، از 

 
 

را يك اسوه تمام عيار مى داند كه از نقطه نظـر فقهـى و عمـل بـه وظـايف و                      ) ع(امام خمينى قيام سيدالشهدا   
را قابـل درك و     ) ع(امام نه تنها فلسفه قيام و شهادت سيدالشـهدا        . تكاليف دينى، كاملاً بايد سرمشق قرار گيرد      

حجت بالغه شرعى مى شمارد كـه بايـد مـلاك           ? مى داند، بلكه به عنوان يك        منطبق بر موازين جارى در فقه     
و از همين رو است كه تبليغ و هدايت جامعه به اين حجت شرعى را وظيفه . عمل اجتماعى مسلمانان قرار گيرد

 : متوليان ارشاد و هدايت جامعه مى شمارد
 
ن راهى كـه او رفـت و آن پيـروزى كـه بعـد از                آنچه كه سيدالشهدا عمل كرد و آن ايده اى كه او داشت و آ             ?

مردم روشن كنند و بفهماننـد بـه        ] براى  [به  ) روحانيون(شهادت براى او حاصل شد و براى اسلام حاصل شد،           
مى دانست كه با يك عده قليل، كمتـر از صـد نفـر،              . همه كه مسأله مجاهده در راه اسلام آن است كه او كرد           

 ]70.[المى داراى همه چيز كردنمى شود مقابله با يك همچو ظ
 
 

 : و در جايى ديگر مى فرمايد
 
قيام . كلّ يوم عاشورا و كلّ ارضٍ كربلا بايد سرمشق امت اسلامى باشد           ?مگر نه آن است كه دستور آموزنده        ?

عاشورا قيام عدالت خواهان با عددى قليل و ايمـانى و عشـقى بـزرگ در    . همگانى در هر روز و در هر سرزمين     
 ستمگران كاخ نشين و مستكبران غارتگر بود، و دستور آن است كه اين برنامه، سرلوحه زنـدگى در هـر                     مقابل

 ]71.[روز و در هر سرزمين باشد
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به عنوان يك سرمشق، اگر نبود جز حجم بسيار وسيع و متنـوعى             ) ع(در الگوسازى و معرفّى حركت سيدالشهدا     
و برائت جستن از كسانى كه در       ) ع(نده داشتن نام و قيام حضرت     از روايات و رهنمودهايى كه در جهت احيا و ز         

مقابل وى ايستادند يا او را يارى نكردند، از طرف اولياى دين، صلوات اللَّه عليهم، وارد شده است، همين امر در                    
 . كفايت مى كرد) ع(الگو بودن و قابل احتجاج بودن قيام سيدالشهدا

 
 

مودها، دستورالعملها و تأكيداتى كه از جانب آن بزرگـواران در زمينـه هـاى               تنها مرورى اجمالى بر فهرست رهن     
در كتابهاى حديثى وارد شـده و از نظـر گذرانـدن آن همـه ارزش،                ) ع(مختلف موضوع كربلا و قيام سيدالشهدا     

 و  پاداش و ثوابهايى كه براى انواع زيارت، گريه و عزادارى و تربت كربلا و حتى آب فرات، بيـان شـده اسـت،                      
نقل شـده، همـه و همـه، بـه خـوبى گـواه بـر        ) ع(نگاهى كوتاه به محتواى متونى كه به عنوان زيارت حضرت        

حقيقتى است كه حضرت امام خمينى بارها بر آن تأكيد ورزيد و آن را مبناى حركت خويش در انقلاب اسلامى                    
 ود يكصد اگر ملاحظه شود كه به عنوان مثال، تنها در خصوص خاك كربلا حد. قرار داد

 
روايت به شكلهاى گوناگون، عظمت و ارزش آن را بازگو مى كند و توجه شود كه چگونه ايـن خـاك مقـدس،                       
قرين حيات يك شيعه از ولادت تا مرگ، در هر صبح و شام مى شود، كام او با آن تربت برداشته مـى شـود و                          

كربلا آموزش داده شـده و دعـاى ويـژه    كفن او با آن بسته مى گردد، و حتى نحوه برگرفتن اين خاك از زمين  
تنها يك رمز ميان خداى تبارك ) ع(اى نيز براى آن منظور مى شود، اذعان خواهيم كرد كه حركت امام حسين    

بلكه موضوعى قابل فهم، قابل استدلال، و مصداقى از رهنمودهاى كلى دين است و       . و تعالى و وى نبوده است     
 . دطبعاً قابل پيروى و احتجاج مى باش

 
 

و انجـام حـج و      ) ع(به عنوان مثال، اگر به مقايسه اى كه در خود روايات در خصوص ارزش زيارت سيدالشـهدا                
عمره صورت گرفته توجه شود، و يا به معادلهايى كه براى يك قطره اشك و حتى خود را گريـان نشـان دادن                       

 . ذكر شده توجه شود حقيقت يادشده بيشتر نمايان خواهد شد
 
 

و مسايل مربـوط بـه وى در ابـواب          ) ع(رده اى از احاديث و دستورالعملها كه در خصوص سيدالشهدا         حجم گست 
مختلف كتابهاى حديثى و حتى فقهى ما وجود دارد، منبعى الهام بخش و بسـيار گويـا در تـلاش اوليـاء ديـن،                        

 . مى باشد) ع(صلوات اللَّه عليهم، براى الگوسازى قيام امام حسين
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انگيزه امام خمينى، يعنـى الگـو       >كه فلسفه و  ) ع( بازگويى نمونه هايى از سخنان خود سيدالشهدا       علاوه بر اين،  
در لزوم اين حركت و پاسخ او در مقابل آنان كه تلاش        ) ع(چرا كه اگر استدلال حضرت    . بودن آن را روشن كند    

و ايـن گفتـه   ) ص(كـرم مى كردند حضرت را از اين حركت باز دارند تنها همان جريـان خـواب ديـدن پيـامبر ا          
كه خداوند خواسته است تو را كشته ببيند بود، براى مدعاى بزرگانى چون مرحوم صاحب جـواهر                 ) ص(حضرت

بارها با تكيه بر اصول و مبانى پذيرفته شده و قطعى دينى،            ) ع(مى شد محملى ارائه كرد؛ اما پرواضح است امام        
لالها و پاسخهاى سربسـته ولـى محـدودى ماننـد خـواب             به تحليل و تبيين حركت خود پرداخته است، و استد         
در نگاه مخاطب، هـيچ تـوجيهى نمـى توانسـت داشـته             ) ع(يادشده را تنها در شرايطى ويژه كه حركت حضرت        

 . باشد، ارائه شده است
 
 

در تبيين و توجيه حركت خويش به عنوان نمونه، به مسـايلى چـون لـزوم امـر بـه                    ) ع(بنابراين، اگر سيدالشهدا  
روف و نهى از منكر، مبارزه با ظلم، استيفاى حقوق، اصلاح جامعه، حق طلبى و دفع فساد مى پردازد و اينها                      مع

را مبناى استدلال خود قرار مى دهد، روشن است مسايل و احكامى را مبناى استدلال و حركـت خـود معرفـى                      
 . ن بوده استمى كند كه اختصاص به خود او ندارد و جزء ارتكازات دينى و قطعى مخاطبا

 
 

در اين روشنگرى ها اين بود كه حركت خويش را از مصاديق اين كليات معرفّى كند و قهـراً              ) ع(تلاش حضرت 
و گرنه، اصولاً فراخوانى ديگران، و استدلال به مرتكـزات          . از ديگران نيز بخواهد كه در اين قيام به او بپيوندند          

  و در چارچوب كدام يك از وظايف آنان قرار مى گرفت؟ اعتقادى آنان، چه وجهى مى توانست داشته باشد
 
 

و تكيه كـردن بـر اصـول و مبـانى پذيرفتـه شـده در ارتكـازات                  ) ع(به نظر مى رسد نفس دليل آوردن حضرت       
در تطبيق حركت خويش بر آموزه هاى دينى،        ) ع(اسلامى و اعتقادى جامعه آن روز، گواه روشنى بر تلاش امام          

نيز پرداخته  ) ع(ن آن مى باشد، حتى اگر در اين بحث به نوع استدلالها و تحليلهاى حضرت              و در نتيجه الگو بود    
 . با اين حال، نمونه هايى كه به دنبال مى آيد تأكيدى بر اين حقيقت است. نشود

 
 

هنگام خروج از مدينه براى برادرش محمد بن حنفيه نوشت و متن كامـل         ) ع(در وصيت نامه اى كه سيدالشهدا     
تأكيد مى كند كه من از سر مفسده جويى و دنياطلبى و هواخواهى و ستم، از ايـن                  ) ع( پيشتر آورديم، امام   آن را 

، امر به معروف و نهى از منكر، و حركـت در چـارچوب مسـير                )ص(آنگاه اصلاح امت پيامبر   . شهر بيرون نرفتم  
 . را انگيزه حركت خويش مى شمارد) ع(و اميرالمؤمنين) ص(پيامبر
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طبعاً كسى نمى تواند بگويـد كـه        . ا همه مفاهيم و حقايقى است قابل فهم و پيروى براى همه مسلمانان            و اينه 
) ص(حركت اصلاح طلبانه نكن، يا كارى به امر به معروف و نهى از منكر نداشته باش و يا روش و سيره پيامبر          

ر ثمربخشى يا تطبيـق در مصـداق        اگر برخى نيز مخالفت مى كردند ناشى از ترديد د         . را پيروى نكن  ) ع(و على 
و يا آنگاه كه با سپاهيان حرّ و محدوديتهايى كه ايجاد كردند مواجه مى شود، در ميـان يـاران خـويش بـه      . بود

سخنرانى و تحليل وضعيت جامعه و شرايط فراهم آمده مى پردازد و خطاب به اصحاب خود، در توجه دادن بـه                     
ر دارند، به مسأله حق گريزى و باطل خواهى موجود در جامعه اشاره             موقعيت و مسؤوليت خطيرى كه در آن قرا       

مى كند و آن را به گونه اى مى بيند كه مؤمن را مشتاق مرگ مى كنـد و مـرگ را بـراى خـود، سـعادت مـى        
 : پس از حمد و ثناى الهى مى فرمايد) ع(امام. شمارد، و زندگى با ظالمان را ننگ و خوارى

 
و دنيا جداً دگرگون شده و چهره اى ناپسند گرفته و خوبى آن پشت كرده است .  بينيدشرايط پيش آمده را مى?

آيا به حـق    . و از آن جرعه اى جز ته مانده ظرف، نمانده، و زندگى بى ارزشى چون چراگاهى خشك و سنگلاخ                  
 ملاقـات   به راستى كه مـؤمن بايـد مشـتاق        ! نمى نگريد كه عمل نمى شود و باطل كه از آن پرهيز نمى گردد             

 ]72.[من كه مرگ را جز خوشبختى، و زندگى با ستمكاران را جز نكبت نمى بينم. پروردگارش باشد
 
 

از جامعه و شرايط موجود ترسيم مى كند، بويژه با توجه دادن ياران خويش به جايگاه حق                 ) ع(چهره اى كه امام   
 فضايى دارد، طبيعى است كه تنها بـراى         مؤمن در چنين  ?و باطل در اين جامعه و با تأكيد بر موقعيتى كه يك             

و هر چنـد    . است و ديگران را با آن كارى نيست، نمى باشد         ) ع(موجه ساختن و تحليل حركتى كه ويژه حضرت       
بينش خويش نسبت به زندگى در چنين جامعه اى را بازگو مى كند و مرگ را سعادت مى شمارد امـا او               ) ع(امام

 . در واقع يك قاعده ارائه مى دهد
 
 

در منزل بيضه، خطاب به كوفيانى كه به همراه حرّ بن يزيد ريـاحى بـراى                ) ع(نمونه ديگر سخنى است كه امام     
در اين سـخنان، پـس از حمـد و سـتايش            ) ع(امام. به كوفه آمده بودند، بيان فرمود     ) ع(ممانعت از ورود حضرت   

اد و ستم و احياء حـدود و احكـام الهـى و             الهى، در تبيين ضرورت مبارزه با دستگاه بنى اميه و جلوگيرى از فس            
را بازگو نموده و آن را گواه حقانيت موضع خـويش و ضـرورت              ) ص(ايجاد حكومت عدل، سخنى از پيامبر اكرم      

مـى  ) ص(اين قيام مى گيرد و خود را بيش از همه مسؤول و موظف به عمل كردن به مفاد سخن رسول خـدا                      
تهايى كه از جانب آنان ارسال شده و مفاد بيعتى كه با وى كرده بودنـد  و آنگاه به موضوع نامه ها و دعو . شمارد

و اگر چنـين    ! اشاره مى كند و يادآور مى شود كه اگر بر پيمان خويش هستند كه خوب او حسين بن على است                   
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 حال نمى كنند و پيمان از سر خويش برداشته اند، البته از چنين مردمى با آن پيشينه، امرى بعيد نيست و به هر   
 ] 73.[نتيجه سوء عهدشكنى به خود آنان برمى گردد

 
 

در خصوص ضرورت مبارزه با حكومت جور و فاسد و معرفى بنى اميـه و               ) ص(به سخن پيامبر  ) ع(استدلال امام 
دسـت بـه اقـدام و       ) ع(دستگاه يزيد به عنوان مصداقى روشن از اين حديث، به خوبى نشان مى دهد كـه امـام                 

ر چارچوب قواعد كلى و مسؤوليتهاى اسلامى تفسير و تحليل مى گـردد و از ايـن رو از                   حركتى زده است كه د    
و رمزى ميـان او و      ) ع(اگر تنها وظيفه اى ويژه حضرت     . آنان مى خواهد كه در همين چارچوب او را يارى كنند          

وانسـت داشـته    چه توجيهى مـى ت    ) ع(خداوند بود كه ديگران را با آن كارى نيست، اين بيانات از ناحيه حضرت             
 . باشد

 
 

كـل يـوم عاشـوراء و كـل ارض     ?آنچه حضرت امام خمينى به گونه اى گويا و زيبا با اشاره به دستور آموزنـده       
يك الگوى تمام عيار و     ) ع(كربلاء بر آن تأكيد ورزيده است در اشاره به همين حقيقت است كه قيام سيدالشهدا              

 : ايشان بار ديگر بر اين حقيقت، اينگونه تأكيد مى فرمايد.  باشدقابل پيروى براى ديگران در تمام دوره ها مى
 
كلّ يوم عاشوراء و كـلّ ارضٍ كـربلاء         ?دستور است براى همه؛     ) ع(دستور است اين، دستور عمل امام حسين      ?

 بـا ) ع(دستور است به اينكه هر روز و در هر جا بايد همان نهضت را ادامه بدهيد، همان برنامه را، امـام حسـين                      
عده كم، همه چيزش را فداى اسلام كرد، مقابل يك امپراتورى بزرگ ايستاد و گفت هر روز بايد در هر جا اين                 

 ]74.[محفوظبماند
 
 

از . در باره حادثه كربلا ابراز فرموده است، بسيار بيش از فرازهاى ياد شده اسـت     ) قده(آنچه حضرت امام خمينى   
شان را در برابر نقطه نظـرات و ديـدگاههاى فقهـاى بزرگـى چـون                آنچه ذكر شد، به خوبى مى توان ديدگاه اي        

ايـن مهـم را بـا جمـع بنـدى           . مرحوم صاحب جواهر به دست آورد و از اين نگاه به نقد و ارزيابى آنها پرداخت               
 . فرازهاى مذكور به پايان مى بريم

 
 جمع بندى ديدگاه امام خمينى 

 
 . شرعاً خود را مكلف به آن مى دانست) ع( بود كه حضرتيك اقدام كاملاً سياسى) ع(حركت سيدالشهدا. 1
 



 55

 
هدف نهايى و فلسفه وجودى اين قيام، تلاش براى تشكيل حكومت اسلامى بود و فهم اين فلسـفه و درك           . 2

 . علل قيام، دور از دسترس و خارج از توان ما نيست
 
 
ود و عملاً راه براى سازش با دشـمن نيـز           ب) ع(اين حركت، يك اقدام كاملاً انتخابى و به تشخيص خود امام          . 3

 . براى او باز بود
 
 
 . مصالحه و سازش با دشمن برخلاف مصالح اسلام و جامعه اسلامى بود. 4
 
 
كاملاً به سرنوشت حركت، آگاهى داشت و به حسب معمول نيز نتيجه اى جز كشته شدن پـيش              ) ع(حضرت. 5

 . بينى نمى شد
 
 
 .  قيام، منافاتى با لزوم جهاد براى برپايى حكومت و مبارزه با ظلم، ندارداز سرنوشت) ع(آگاهى امام . 6
 
 
يك حجت شرعى و الگوى فقهى و عملى براى همه دوره ها و تمام سرزمينهاست و نه تكليفى ) ع(قيام امام. 7

 ). ع(مختص آن حضرت
 
 
 . اى جامعه گردددر تعارض مصلحت فرد و مصالح جامعه، تقدم با جامعه است و فرد بايد فد. 8
 
 
 . قواعد نفى عسر و حرج و نفى ضرر، در امور مهمى كه اسلام عنايت ويژه به آن دارد جارى نيست. 9
 
 
القاء در تهلكه نسبت به قيام عاشورا، دليل حرمت آن، شـامل مـواردى چـون                ?حتى با فرض صدق عنوان      . 10

 . جهاد و ضرورت مبارزه و تشكيل نظام عدل نمى گردد
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آنچه ملاك اصلى در جنگ و صلح است، انجام تكليف اسـت نـه كمـى و زيـادى نيـرو و نـه پيـروزى و                           . 11

 . شكست
 
 
در هر حال خود را پيروز مى دانست، چرا كه ملاك پيروزى، انجام تكليف مبارزه بـا ظلـم و                    ) ع(سيدالشهدا. 12

 . تلاش براى برپايى حكومت عدل بود
 
 

توانيم به ارزيابى دقيقتـرى نسـبت بـه ديـدگاههاى فقهـى مطـرح شـده                 اينك با توجه به محورهاى فوق مى        
افـق هـاى جديـدى را در        ) قـده (و بدين سان بود كه فقيه بزرگ امت اسلامى، حضرت امام خمينـى            . بپردازيم

، گشـود و    )ع(تحليل صحيح و بهره برى كامل و اساسى از قيام سيدشهيدان عالم، حضرت ابى عبداللَّه الحسين               
را كه فقهاى پيشين نشان داده بودند به راههاى هموارى مبدل ساخت تا فقهـا و صـاحب نظـران                    روزنه هايى   

و فقه سياسى شيعه    . اجتماعى، گامهايى استوار بردارند    -حوزه استنباط و فقاهت و ديگر ره جويان مباحث دينى           
 حركت سياسـى شـيعه   همواره شاهد بازتاب گسترده منطق حسينى و قيام عاشورا باشد،همان گونه كه هويت و        

صـلوات  . و اصحاب و خاندان وى بوده اسـت       ) ع(همواره مرهون كربلا و عاشورا و شهادت و اسارت سيدالشهدا         
 . االله و سلامه عليهم اجمعين

 
 :پي نوشتها 

 
 . 262 - 276، نشر مكتبة مرتضويه، كتاب قتال اهل البغى، ص 7مبسوط، ج : نك]. 1[
 . 332، ص 1شرايع الاسلام، ج ]. 2[
 . 516، ص 1قواعد الاحكام، ج ]. 3[
 . 292، ص 21جواهر الكلام، ج : نك]. 4[
 . 61انفال، آيه ]. 5[
 . 195بقره، آيه ]. 6[
 . 190همان، آيه ]. 7[
 . 123توبه، آيه ]. 8[
 . 4همان، آيه ]. 9[
 . 5همان، آيه ]. 10[
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 . 7همان، آيه ]. 11[
 . 29همان، آيه ]. 12[
 . 59انفال، آيه ]. 13[
 . 35، آيه )ص(محمد]. 14[
 . 292، ص 21جواهر الكلام، ج ]. 15[
 . 294همان، ص ]. 16[
 . 292همان، ص ]. 17[
 . همان]. 18[
 . 295همان، ص ]. 19[
 . همان]. 20[
 . 95تفسير سوره حمد، ص : نك]. 21[
 . 195بقره، آيه ]. 22[
 125، ص   3يز مرآة العقول، محمد باقر مجلـس، ج         و ن . 72 تا   69المسائل العكبرية، شيخ مفيد، ص      : نك]. 23[
و شـيخ   ) تـأليف (و نيز تلخـيص الشـافى، سيدمرتضـى         . 180 - 179و تنزيه الانبياء، سيدمرتضى، ص      . 126 -

 . 190 تا 181، ص 4، ج )تلخيص(طوسى 
 .  بقره195، ذيل آيه 289، ص 2مجمع البيان، ج ]. 24[
، 3و ج   . و الله غيـب السـموات و الارض       ?:  آخرين آيه سوره هود    ، ذيل 205، ص   5مجمع البيان، ج    : نك]. 25[

 .  سوره مائده109، ذيل آيه 261ص 
، ص  44، و بحـارالانوار، ج      76، ص   4، و مناقب ابن شهرآشوب، ج       501بصائر الدرجات، نشر اعلمى، ص      ]. 26[

زم بـه ذكـر اسـت    لا. 296، ص   )ع(، و موسوعة كلمات الامام الحسين     81، ص   42، و ج    84، ص   45، و ج    330
رسائل الائمه خويش بـا همـين سـند         ?آنچه در متن نقل شد، مطابق روايتى است كه مرحوم كلينى، در كتاب              

اما آنچه در بصائر الدرجات آمـده       . ، نقل كرده است   330 بحارالانوار، ص    44آورده و علاّمه مجلسى، آن را در ج         
در نقـل   . وت دارد ولى در معنا تفاوت قابل ذكرى نـدارد         و مجلسى در دو جاى بعدى بحارالانوار آورده كمى تفا         

بـر شـهادت    ) ع(معى آمده است و اين تأكيدى است بـر آگـاهى حضـرت            ?استشهد كلمه   ?بصائر پس از كلمه     
روشن است كه اين اختلافهاى جزئى، ناشى از نحوه بازگويى روايـت در نقـل راويـان و كاتبـان بـوده                      . خويش
در بصائر الدرجات كه به نظر مى رسد دقيق تر باشد، با سـندى كـه در مـتن                   نقل محمد بن حسن صفار      . است

ذكرنا خروج الحسين و تخلّف ابن الحنفية       : قال) ع(حمزة بن حمران، عن ابى عبداالله     : مقاله ذكر شد چنين است    
ان . ذايا حمزة، انّى سأحدثك فى هذا الحـديث و لا تسـأل عنـه بعـد مجلسـنا ه ـ                  ): ع(قال ابوعبداالله : عنه، قال 

من الحسين بن على الى بنى هاشـم،        . بسم االله الرحمن الرحيم   : الحسين لما فصل متوجهاً دعا بقرطاس و كتب       
 . اما بعد فانه من لحق بى منكم استشهد معى و من تخلّف لم يبلغ الفتح و السلام
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و انّهم يـا حمـران،   ول?: اين است) ع(دنباله سخن حضرت  . 281، و نيز ص     262 - 261، ص   1كافى، ج   ]. 27[ 
حيث نزل بهم ما نزل من امر االله عزوجل و اظهار الطواغيت عليهم سألوا االله عزوجل أن يدفع عـنهم ذلـك و                       

الطواغيت و ذهاب ملكهم اذاً لأجابهم و دفع ذلك عنهم، ثـم كـان              ) تلك خ ل  (الحوا عليه فى طلب ازالة ملك       
 منظوم انقطع فتبدد، و ماكـان ذلـك الـذى أصـابهم يـا               انقضاء مدة الطواغيت و ذهاب ملكهم أسرع من سلك        

حمران لذنب اقترفوه و لا لعقوبة معصية خالفوا االله فيها و لكن لمنازل و كرامـة مـن االله، أراد ان يبلغوهـا، فـلا                         
 . تذهبنّ بك المذاهب فيهم

 ـ?لازم به ذكر است كه در برخى نسخه ها همان گونه كه در متن ديديد، به جاى كلمه                    اختبـار  ?ار تعبيـر    اختي
: نـك . آمده كه به معناى امتحان و آزمايش كردن است ولى علاّمه مجلسى نقل نخسـت را تـرجيح داده اسـت                 

 . 132، ص 3مرآة العقول، ج 
الا و ان الدعى بن الدعى قد ركز بين اثنتين ؛ بين السلّة و الذلّة، و هيهات مناّ الذلة، يأبى االله ذلك لنـا                        ?]. 28[ 

لمؤمنون و حجور طابت و طهرت و أنوف حمية و نفوس ابية من أن تؤثر طاعة اللئام علـى مصـارع                     و رسوله و ا   
 . 74، ص 13تاريخ ابن عساكر، ج . الكرام

 . 186، ص 4تلخيص الشافى، ج ]. 29[
 . ، نشر جامعه مدرسين516، ص 1قواعد الاحكام، ج ]. 30[
 . 467 - 466، ص 3جامع المقاصد فى شرح القواعد، ج ]. 31[
قاره به مدينه آمده و     ?عضل و   ?خلاصه جريان آن است كه در سال چهارم هجرت، گروهى از دو طايفه              ]. 32[

. نيز حدود ده نفر از ياران خـود را همـراه آنـان فرسـتاد              ) ص(پيامبر. ضمن اظهار اسلام درخواست مبلغ نمودند     
 تعداد را ده نفر دانسته ولى نام هفت نفر برخى اين گروه را شش نفر شمرده و ابن سعد در كتاب طبقات خويش 

 . را ذكر كرده است
سريه رجيع از آنان ياد شده است و در منطقه رجيع، متعلق به قبيله هذيل،   ?گروه اعزامى كه در تاريخ با عنوان        

قاره شدند و ناگهان مردان طايفه اى از هذيل به درخواست آن دو طايفه، بـه                ?عضل و   ?مواجه با عهد شكنى     
به خدا سوگند كه ما قصـد كشـتن         : اينان به دفاع برخاستند ولى مردان هذيل گفتند       . اين گروه حمله ور گشتند    

شما را نداريم و فقط مى خواهيم به وسيله شما چيزى از اهل مكه بگيـريم و پيمـان مـى بنـديم كـه شـما را                            
سه نفر باقى مانـده بـه       . ت رسيدند حداقل سه نفر از گروه اعزامى تصميم به مقاومت گرفته و به شهاد            . نكشيم

افراد هـذيل آنـان را      . نامهاى زيدبن دثنه، خبيب بن عدى و عبداالله بن طارق تسليم شدند و به اسارت درآمدند               
ظهران، عبداالله نيز از كار خود پشيمان شد و دست خـويش            ?براى فروش به سوى مكه مى بردند كه در منزل           

 . ولى با سنگ باران دشمن از پاى درآمد و به شهادت رسيدرا از بند رها ساخته و شمشير كشيد 
آن دو نيـز بـه      . آنان زيد و خبيب را به مكه بردند و در مقابل دو اسير از هـذيل كـه در مكـه بودنـد، فروختنـد                        

 . تفصيلى كه در كتابهاى تاريخ آمده در عوض دو تن از كشتگان مشركين در بدر، به شهادت رسيدند
 . 974، ص 2منتهى المطلب، ج ]. 33. [352-357، ص )ص(امبرتاريخ زندگانى پي?
 . 358، ص 9تذكرةالفقهاء، ج ]. 34[ 
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 . 60 - 59، ص 9تذكرة الفقهاء، ج ]. 35[
 . 295، ص 21جواهرالكلام، ج ]. 36[
 . 296 - 295همان، صص ]. 37[
 . 37 - 24، ص 3، باقر شريف قرشى، ج )ع(حياة الاامام الحسين: نك]. 38[
 . 163آل عمران، آيه . ]39[
 . 62 - 61، ص 21جواهرالكلام، ج ]. 40[
 . 276، ص 28جواهرالكلام، ج ]. 41[
 . 109، ص 17مجموعه آثار، مرتضى مطهرى، ج ]. 42[
 . 471، ص 1تحريرالوسيله، ج ]. 43[
 . 174، ص 1صحيفه نور، ج ]. 44[
 . 204، و ارشاد مفيد، ص 262، ص 4تاريخ طبرى، ج ]. 45[
 . 376، ص 44و نيز بحارالانوار، ج . 224الارشاد، ص ]. 46[
 . 589، ص 1اعيان الشيعه، ج : ، و نيز33، ص 5الفتوح، ج ]. 47[
 . 190، ص 20صحيفه نور، ج ]. 48[
 . 14، ص 5، و نيز الفتوح، ج 325، ص 44بحارالانوار، ج : نك]. 49[
 . 340، ص 44 و نيز بحارالانوار، ج 590، ص 1 و اعيان الشيعه، ج 280، ص 3تاريخ طبرى، ج ]. 50[
 . 191، ص 20صحيفه نور، ج ]. 51[
 . 174، ص 1همان، ج ]. 52[
 . 16، ص 4همان، ج ]. 53[
 . 593، ص 1و أعيان الشيعه، ج . 364، ص 44بحارالانوار، ج ]. 54[
 . همان]. 55[
 . 328ص : و نيز. 313ص ، 44بحارالانوار، ج : براى آگاهى از حديث نك. 242چهل حديث، ص ]. 56[
 . 58، ص 17صحيفه نور، ج ]. 57[
 . 196، ص 1مقتل خوارزمى، ج ]. 58[
موسـوعة كلمـات    :  و نيـز   20، ص   5و الفتـوح، ج     . 328 و   313، ص   44بحارالانوار، ج   : از جمله نگاه كن   ]. 59[

 . 286، ص )ع(الامام الحسين
 . 218، ص 17العوالم، ج : نزديك به همين نقل. 211ص ، ))ع(ترجمة الامام الحسين(تاريخ ابن عساكر، ]. 60[ 
 . 291، ص )ع(و نيز موسوعة كلمات الامام الحسين. 12اللهوف، ص ]. 61[ 
 . 296، ص )ع(موسوعة كلمات الامام الحسين: نك]. 62[ 
 . 15، ص 4صحيفه نور، ج ]. 63[ 
 . 329، ص 44بحارالانوار، ج : نك]. 64[ 



 60

ألا و انـّى زاحـف     ?:  در نقل ديگر، اين جمله با كمى اختلاف در تعبير آمـده اسـت              .9، ص   45همان، ج   ]. 65[ 
 . بهذه الأسرة على قلة العدد و كثرة العدو و خذلة الناصر

 . 148، ص 15صحيفه نور، ج ]. 66[ 
 . 331، ص 101بحارالانوار، ج ]. 67[ 
 . 210، و نيز نزديك همين مضمون، ص 177همان، ص ]. 68[ 
 . 11، ص 2يفه نور، ج صح]. 69[
 . 61، ص 17همان، ج ]. 70[
 . 57، ص 9همان، ج ]. 71[
 . 5، ص 2، مقتل خوارزمى، ج 381، ص 44بحارالانوار، ج ]. 72[
 . 304، ص 4تاريخ طبرى، ج : نك]. 73[
 . 31، ص 10صحيفه نور، ج ]. 74[
 

 كتابشناسى منابع 

 
 . منشورات مكتبة بصيرتى، قيم، بى تاشيخ مفيد، ?الارشاد، محمد بن محمد بن نعمان. 1 
 . ق.'ه1403اعيان الشيعه، سيد محسن امين، تحقيق حسن امين، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت، . 2
 . ق، چاپ سوم'ه1403بحارالانوار، محمد باقر مجلسى، دار احياء التراث العربى، بيروت، . 3
 . ش'ه1362، تهران بصائر الدرجات، محمد بن حسن صفار، منشورات اعلمى. 4
، تحقيـق محمـدباقر     ))ع(ترجمـة الامـام الحسـين     (تاريخ دمشق، على بن الحسن، معروف بـه ابـن عسـاكر             . 5

 . ق، چاپ اول'ه1398محمودى، مؤسسة المحمودى للطباعة و النشر، بيروت، 
ق، چـاپ   'ه1359، محمد ابراهيم آيتى، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهـران،            )ص(تاريخ زندگانى پيامبر  . 6

 . اول
 ه 1403تاريخ الامم و الملوك، محمد بن جرير طبرى، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، بيروت، چاپ چهارم، . 7
 . تحريرالوسيله، امام خمينى، بى نا، بى تا، طبع اول. 8
 . چاپ اول، 1419علاّمه حلّى، تحقيق مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، قم، ?تذكرة الفقهاء، حسن بن يوسف . 9

ش، چاپ  ' ه >br>1376تفسير سوره حمد، امام خمينى، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، تهران،              . 10
 . سوم
تلخيص الشافى، محمد بن حسن طوسـى، تحقيـق سـيد حسـين بحرالعلـوم، دارالكتـب الاسـلاميه، قـم،                     . 11

 . ق، چاپ سوم'ه1393
ق، 'ه1408 سيد مرتضى، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات و بيروت،         تنزيه الانبياء، على بن الحسين، معروف به      . 12

 . چاپ اول



 61

) ع(محقق ثانى، تحقيق و نشر مؤسسة آل البيـت        ?جامع المقاصد فى شرح القواعد، على بن حسين كركى          . 13
 ق 'ه1408لاحياء التراث، قم، 

 نشـر دار احيـاء التـراث    جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، محمد حسن نجفى، تحقيق عباس قوچانى،     . 14
 . العربى، چاپ هفتم، بيروت

 . ، چاپ اول1368چهل حديث، امام خمينى، تحقيق و نشر مركز فرهنگى رجاء، تهران، . 15
 . ق، چاپ اول'ه1396، باقر شريف قرشى، مطبعة الآداب، نجف اشرف، )ع(حياة الامام الحسين بن على. 16
سيدعلى طباطبايى، تحقيق و نشر مؤسسة النشر الاسلامى، قم،         . دلائلرياض المسائل فى بيان الاحكام بال     . 17

 . ق، چاپ اول'ه1415
محقق حلـّى، تحقيـق عبدالحسـن محمـد         ?شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن الحسن           . 18

 . ق، چاپ دوم'ه1403على، دارالاضواء، بيروت، 
 . هنگى انقلاب اسلامى، تهران، چاپ اولصحيفه نور، امام خمينى، سازمان مدارك فر. 19
 . ق'ه1407العوالم، شيخ عبداالله بن نوراالله بحرانى اصفهانى، مدرسة الامام المهدى، قم، . 20
 . ق'ه1406الفتوح، ابو محمد احمد بن اعثم كوفى، دارالكتب الاسلاميه، بيروت، . 21
علاّمه حلّى، تحقيـق و نشـر مؤسسـة النشـر           ? قواعد الاحكام فى معرفة الحلال و الحرام، حسن بن يوسف         . 22

 . ق، چاپ اول'ه1413الاسلامى، قم، 
ق، چـاپ  'ه1388كافى، محمد بن يعقوب كلينى، تحقيق على اكبر غفارى، دارالكتـب الاسـلاميه، تهـران،        . 23

 . سوم
 . ق'ه1385اللهوف، سيد بن طاووس، مكتبة الحيدرية، نجف، . 24
 . مكتبة مرتضوية، تهرانمبسوط، محمدبن حسن طوسى، . 25
مجمع البيان، ابو على فضل بن حسن طبرسى، تحقيق سيد هشم رسولى محلاّتى، دار إحياء التراث العربى،                 . 26

 . ق'ه1339ق، ' ه1379بيروت، 
 . ، مرتضى مطهرى، صدرا، تهران17مجموعه آثار، ج . 27
 ـ             . 28 اتى، دارالكتـب الاسـلاميه، تهـران،       مرآة العقول، محمد باقر مجلسى، تصـحيح سـيد هاشـم رسـولى محلّ

 . ق، چاپ دوم'ه1363
، محمد بن محمد بن نعمان، معروف به شيخ مفيد، تحقيق على اكبـر              )المسائل الحاجبيه (المسائل العكبرية   . 29

 . ق، چاپ اول'ه1413الهى خراسانى، كنگره جهانى بزرگداشت هزارمين سال وفات شيخ مفيد، قم، 
شهيد ثانى، تحقيق و نشر مؤسسـة      ?تنقيح شرايع الاسلام، زين الدين بن على العاملى         مسالك الافهام الى    . 30

 . ، چاپ اول1414المعارف الاسلامية، قم 
 . مقتل الحسين، خوارزمى، تحقيق شيخ محمد سماوى، نشر مكتبة المفيد، قم، بى تا. 31
سـيد هاشـم رسـولى محلـّاتى،        مناقب ابن شهرآشوب، رشيد الدين محمد بن على بن شهرآشوب، تصحيح            . 32

 . انتشارات علاّمه، قم، بى تا



 62

 . علاّمه حلّى، طبع سنگى، بى نا، بى تا?منتهى المطلب، حسن بن يوسف . 33
 . ، چاپ سوم1374، نشر معروف، قم، )ع(، پژوهشكده باقرالعلوم)ع(موسوعة كلمات الامام الحسين. 34
 




